
 

 

 

 

 

 مفهوم قلمرو در قانون اساسي

: مرز جغرافيايي /  جمهوري اسلامي ايران

 مرزي عقيدتي بي
 محسن خليلي

 چكيده
تر عليوم سياسيي و    ،"تدار سياسيي و ييهيه حيتييو تو يو    مرز جغرافيايي اق"مفهوم قلمرو به عنوان 

، يياتين هير قيا ون اساسيي    نهياي ب  اي پيدا كرته اسو. يكي از ويژگي ربرت ميان رشته، كاا ملل يقوق بين
يني تو و/كشيور كيه بيه    / قلمرو سيرزم غور و  حوه تغيير و تفاع  از مرزوجوت احلي اسو ترباره يدوت و ث

قا ون اساسي جمهوري اسيتمي اييران، تسيتامد    . شوت هاي عمومي آن  بر شمرته مي ي، ويژگ حوي مؤكد
كيايي بير  گياه بيه بييرون      ؛ و هيم ات ون بوتهاه به تر، هم متكي بر  گا قتب استمي اسو. به همين جهو

مرزهياي   بيه فراتيررفتن از  ؛ و هيم  م پايبند به ميرز جغرافييايي بيوته   ، هتاشته اسو. قا ون اساسي كنو ي
يدئو وژيك اشارت تاشته اسو. آميختگي همزمان تو  گير  موجيوت   مقولات ا / سياسي به وسيله مقومات

تر خيوت  هياته و هيم  گياه      جغرافييايي را  / م مرز سياسيقا ون اساسي جمهوري استمي كه هم مفهو تر
هاي خيا    گرا ه را تر متن خوت گنجا ده اسو، از يك سو، برآمده از ويژگي  وطنا ه و امو فرامرزي، جهان

، سياسو خارجي ا قتبي برآميده از  شوت؛ و از تيگر سو ها تلقي مي وحيات عام ا قتبا قتب استمي و خص
، بيا  ايي و عقيدتي  موته اسو.  گار يده ، تووجهي و مبتني بر تو  گاه جغرافيون اساسي راهاي قا  ايهترو م

اييران  تكيه بر تحليل متن مذاكرات مجلس خبرگان قا ون اساسي كه موجب مصوب شدن قيا ون اساسيي   
 ها برخورتار شده اسو. مفهوم مرز و قلمرو از كدام ويژگي، كوشش  موته  شان تهد شد 1358تر سال 

 كليدياژگان و
، 1358قا ون اساسي جمهوري استمي ايران، مرز/ قلمرو، ا قتب استمي اييران، خبرگيان قيا ون اساسيي     

 مرزي عقيدتي. قلمرو جغرافيايي، بي

                                      
   فرتوسي مشهد تا شگاهاستاتيار علوم سياسي                                     Email: mohsenkhalili1346@yahoo.com 

 26/10/89تاريخ پذير :        16/05/89تاريخ ارسال: 
 7-45/ صص  1390 بهار /  58/ شماره بيستمراهبرد / سال  فصلنامه
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 مقدمه

مفيياهيمي همنييون سييرزمين، سييريد،  

اي و  رشييته ميياهيتي دنييد  قلمييرو و مييرز، 

ا مليل از   يقوق بين ا د. تر اي يافته رشته ميان

هايي ما ند اختتفات مرزي و معاهيدات   مقو ه

شييوت؛ تر يقييوق  ، سييخن گفتييه ميييمييرزي

تر  ؛از ماهيو يقوقي مرز و سرزمين ،سياسا

يقييوق اتاري از مفهييوم مييرز و تق يييمات    

؛ تر هاي تو يو  ري و يدوت و ثغور فرمانكشو

ها بر سر  ا ملل از گو اگو ي ترگيري روابط بين

مليي؛   مفهوم قلمرو و  قش سرزمين تر قدرت

هيياي  ، از روايييوا ملييل تر تيياريخ روابييط بييين

گو اگون تاريخي بر سر گ يتر  قلمروهياي   

شيورهاي ت ييا، سيخن بيه     سرزميني مييان ك 

از  قش و ، تر جغرافياي سياسيروت؛  ميان مي

ژئواسييييتراتژيك و  ،اهميييييو ژئوپليتيييييك

بحييي  هييييدروپليتيك مرزهيييا و قلمروهيييا، 

بيه   زشوت؛ و تر علوم سياسي، از مفهوم مر مي

يافتيه مقو يه سيرزمين بيه      عنوان  مات عينيو

تهنده مفهوم  تشكيلمثابه يكي از دهار عامل 

 شوت. ها گفته مي تو و، سخن

رسد مخرج مشيتر  تميامي    به  ظر مي

ها تر زمينه تعريف قلمرو و مرز بيه   اين تا ش

اييين  كتييه خييتم  شييوت كييه مييرز عبييارت از  

محدوته جغرافيايي خا  تو و براي اعميال  

. اين تعبير ماتين والاس كه اسوخويش  قي

 )والاس، "كند مشهوت مي سرزمين، تو و را"

به طرزي سمبليك  شا گر  ،(152 ،  1378

ت شييدن تو ييو، آن اسييو كييه گييواه مشييهو 

 از طريق ميرز  ها  يز سرزمين اسو و سرزمين

 شو د. سريد از همديگر متمايز ميو 

بلدسو و بوسنك از مرز به عنوان خهيي  

محدوته سرزميني كشور را ترسيم  فرضي كه

د و اهميييو آن تر اييين اسييو كييه  كنيي مييي

كننيده محيدوته ياكمييو كشيور د      مشخص

سيخن   (187  ،1375 بلدسو و بوسينك، )

ا د؛ پلينو و آ تون، مرزها را مظهر قدرت  گفته

بيراي   و اسيتقتل مليي و  ييز عياملي سينتي     

ا د. بيه   تها مللي تا   بيناختتفات و منازعات 

ممكين اسيو بيه وسييله      آ يان، مرزهيا   تعبير

، آراي عميييومي ميييذاكره، يكمييييو، تاوري،

ا مللي همنون  يك سازمان بينگيري  تصميم

تملّك از طرييق خرييداري ييا     سازمان ملل و

)پلينو و آ تيون،   جنگ، تثبيو و تعيين شو د

(. ايييوا ز و  و ييام از مفيياهيمي 145  ،1375

همنون ميرز طبيعيي، ميرز قيرارتاتي، ميرز      

مييرز مبتنييي بيير قييدرت سياسييي  ندسييي، وه

ي مفهوم ميرز و  گويند  و به طور كل سخن مي

هاي م لط  هاي ميان تو و قلمرو را تر رقابو

تا ند تيا جيايي كيه بير ايين       واجد اهميو مي

 خييواه، هيياي قدرتمنييد ديرگييي ر ييد تو ييوباو

معمولاً تغييرات مرزي را از طرييق سياسيو   "
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ايجيات   ضمام بيه  فيخ خيوت    سازي يا ا ضميمه

-95 حيص  ،1381 ،)ايوا ز و  و يام  "كنند مي

94.) 

اين  كته را به يات تاشته باشيم كه مقا ه 

سيرگرم  كيه   بوتخواهد  مفيدپيش رو، زما ي 

پيو د بيا   هاي هم سازي برخي از ويژگي  مايان

 سياسو خارجي كشورهاي ا قتبيي ه يتيم.  

آقابخشي و افشياري رات بيا معييار قيرار تاتن     

، از مفهيييومي و كييياربرتي يييوعي تفكييييك 

ييدوت و   ميرز،  هايي همنون سيرزمين،  مقو ه

 ثغور، و سريد، بيه حيورتي كميابيش مجيزا،    

آ ان، سيرزمين ييا    (1).ا د سخن به ميان آورته

قلمرو يك كشور را مشتمل بر اراضي واقخ تر 

هياي تاخليي،    ريدات يك كشور، آبترون س

، هيواي ميافوق   هاي سرزميني، فتت قياره  آب

ريد را ا د؛ تر يا ي كه مرز و سي   تهخا  تا 

ييو اي كه حيت  يدفاحل تو كشور و يا  قهه

بد، بيه شيمار   يا سرزميني بر روي آن پايان مي

ا د؛ تر عين يا ي كه از تفياوتي ررييف    آورته

وم مرز به معناي خيط مركيب از   ميان تو مفه

شييمار تر جداسييازي قلمييرو  هيياي بييي  قهييه

به معناي  ثغور سرزميني تو تو و، و يدوت و

گ ترته شده تر تو طرف خط فرضي  مناطق

 677 حيص  ،1383 آقابخشي و افشاري رات،)

 ا د. ( ححبو كرته260و 67و

حراطي  اما  گار ده، تر مقا ه پيش رو، بر

اي تيگير،   زمينيه خواهيد تر   اسو و ميي تيگر 

شيته  نيه  و با مروري برآ فرسايي كند كه  قلم

 ماييان    وشتاري ،تر اين زمينه ، تاكنونشده

 شده اسو. جرقه  گار  ايين مقا يه، زميا ي    

زته شد كه  گار ده براي آميوز  و پيژوهش   

ترس سياسييو خييارجي جمهييوري اسييتمي  

ايران، سرگرم به غليان واتاشتن ذهن و بار  

هاي  بوت و به تيتري تر كتاب م ئو يو فكري

فراملي تر سياسو خيارجي تو يو اسيتمي،    

ترتييد   شك و مندي و هبرخورت  موت كه عتق

مرزهيياي جغرافيييايي يييا " ا گيخييو: را برمييي

 ،1376 ،)يقيقيييو "مرزهييياي عقييييدتي  

مح ييوب نييه تشييواره ، آ (. تر واقييخ373 

ز تو يو اسيتمي تر   اين بوت كيه مير   ،شد مي

ا مليل دي يو و وطين     ححنه سياسيو بيين  

، م لما ان كيدام اسيو  آييا تو يو اسيتمي     

هيياي فراملييي و جهييا ي تارت و يييا  م ييئو يو

نحصيير و معهييوف بييه ترون مرزهيياي خييوت م

هياي   هنگيامي كيه م يئو يو    اسو  به ويژه،

شيوت   هايي تلقي ميي  يفهفراملي، عبارت از ور

 كه يك تو و، ترخيارج از مرزهياي اعتبياري   

/ كشور، جهو تحقق بخشيدن به اهداف ملو

بيه  مكلف  را ايدئو وژيك يا بشرتوستا ه، خوت

، 1376 )يقيقيو،  تا يد  ا جام تاتن آ هيا ميي  

جييذابيو موضييوع، زمييا ي ، تر واقييخ(. 11 
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خوا ي مقا ه  افزون شد كه توباره براي  گار ده

 شيان تات   از  گار ده مقا يه كنيو ي   (2)يتيگر

 گر،  امووطن،  ارگا ه جهانهاي ده كه ويژگي

گييراي سياسييو خييارجي  و واكيينش ا قتبييي،

، به طور همزميان،  پ ا ا قتب ا قتبي ايرا يان

ميرزي   مرز جغرافيايي و ييا بيي  نده مفهوم زاي

 عقيدتي و ا تخاب يكي از آن تو بوته اسو.

تراين زمينه، بهترين راه مراجعه به متن 

مذاكرات مجلس خبرگان بررسي  هايي قا ون 

اساسي جمهوري اسيتمي بيوت كيه بيه سيال      

تشكيل شد تا مدعيات ا قتبيون   . ه 1358

كييامروا را بييه شييكل برتييرين و والاتييرين     

قوقي كشيور، يعنيي قيا ون اساسيي،     هنجاري

مكتوب و مدون كنيد. پرسيش بنيياتين، زان    

پس، از ايين قيرار شيد كيه تر تحلييل ميتن       

كننييده مييتن   مييذاكرات خبرگييان بررسييي  

از تو ، كيدام ييك    ويس قيا ون اساسيي   پيش

مرزي عقيدتي، تر  گزينه مرز جغرافيايي يا بي

حدر قرار گرفو. اين  كته را از يات  بريم كيه  

تي ا قتبي برفضياي سياسيي و يقيوقي    وضعي

يك كشور مدعي  مايندگي استم ديره شده 

 هيا،  ، ما ند همه ا قتببوت و به طرزي طبيعي

كننده خط مشيي   تعيين ا قتب، له حدورئم 

اسييو خييارجي كشييور ايييران بييه شييمار   سي

 رفو.   مي

سـازي   ـ مرور پيشينه و آمـاده 1

 زمينه
قا ون  پيو د با موضوع مرز و قلمرو تر تر

 اساسي جمهوري استمي و به طورخيا ، تر 

مذاكرات مجلس خبرگان قا ون اساسي، كمتر 

متني تاكنون ا تشار يافته اسو.  گار ده براين 

باي و دهار تسيته از منيابخ    اسو كه ميباور 

را شناسايي  موت كه همگي ويژگي پيراميو ي  

تير   و يي تر شيناخو ژرف   اي تار يد،  ياشيهو 

 مايند: منابخ مربوط بيه   ميكمك فراوان  آن،

پيو يد بيا    خبرگان قا ون اساسيي، منيابخ هيم   

سياسو خيارجي جمهيوري اسيتمي اييران،     

منييابخ مييرتبط بييا يقييوق اساسييي جمهييوري 

ارتبيياط بييا  اسييتمي ايييران، و منييابعي كييه تر

 ا د.   يافتهمفهوم مرز ا تشار 

منابع مربـو  بـه خبرگـان     -1-1  

 قانون اساسي

دات قيا ون اساسيي   كتاب مبا ي و م تن

رو ييد تييدوين و   جمهييوري اسييتمي ايييران: 

( بيه  1386 اساسيي )ورعيي ،   باز گري قيا ون 

ها و مذاكرات مربيوط   كليه متن ،طرزي خا 

به خبرگان قا ون اساسيي وشيوراي بياز گري    

قا ون اساسي را كاويده و تمامي احول قيا ون  

 ظرهياي متفياوت    با ارجاع به  قهيه اساسي را 

ته اسو. احل ييازتهم قيا ون   بندي  مو تسته

اساسي كنو ي،  خ تين احلي بوت كيه  شيان   



ره 
ما

ش
 و 

جاه
پن

تم
هش

 
● 

ل 
سا

تم
ي 

ب
 

● 
هار

ب
 

13
90

 

  

 

11 

مبتنييي بيير مرزهيياي  ميياهيتي فرامييرزي و از

قا ون  عقيدتي و  ه جغرافيايي تر رو د تدوين

جيا كيه   اساسي جمهوري اسيتمي تاشيو؛ آ   

تو و جمهوري استمي را مورف  موته بيوت  

 كه سياسو كليي خيوت را بير پاييه ائيتتف و     

 تهد. ل استمي قراراتحات مل

اي ترسييو بييه برخييي از  اشييارهورعييي، 

هيياي فراوطنا ييه تر مييتن مييذاكرات    جنبييه

  ظير  از "خبرگان قا ون اساسي تاشته اسو: 

 تعييا يم مقييدس اسييتم،  ظييام اسييتمي تر   

جهان تحقق پيدا كنيد، يكيومتي    هرگوشه از

تاخيل   به وجوت مي آورت كيه م يئو يتش تر  

  بو به هميه   وگيرت  محدوتي قرار  ميمرز 

خصيو  هميه م يلما ان تاراي     هها و ب ا  ان

شوت. و ي  ه بيدان معنيا    م ئو يو مي تعهد و

كه ايين يكوميو بخواهيد قلميرو خيوت  را      

 سرزمين هاي تيگر را به زور گ تر  بدهد و

 )ورعيي،  تصرف كند و به خيوت ملحيق سيازت   

 (. احيييل هفتيييات و226و225حيييص  ،1386

 يتقيم بيه   م هشتم قا ون اساسيي، بيه طيور   

بيش تحليلي خهوط مرزي اشاره  موته و كما

 ،بنيدي و ارائيه شيده    كه تر اين كتاب تسيته 

 شا گر وجوت تغدغيه ميرز و وطين يتيي تر     

وضعيو بغر ج مربوط به تشيكيل يكوميو و   

تو و استمي اسو.  گار ده تر تحلييل ميتن   

مييذاكرات مجلييس خبرگييان، بييه اييين كتيياب 

  موت.  توباره رجوع خواهد

ن زمينيه، توميين كتياب، مجليس     تر اي

اييييران  خبرگيييان و يكوميييو تينيييي تر  

 ظر  ( اسو كه  گار ده آن، با تر1384)قلفي،

تاشتن  ظريه سياسي/ تينيي  اميو واماميو،    

 اسو كه  ظريه يكوميو تينيي تر   براين باور

گراييي اسيو     ظام ميرتم  ايران  وعي خا  از

اي معناتار  گراي شيعي فاحله  ظام  خبه كه از

مجلس خبرگيان بيه آن، عنيوان و     و تر يافو

مرتميي تاته شييد و هييي    /  قيب  ظييام خييدا 

، 1384 )قلفييي، مخييا ف جييدي هييم  يافييو 

 ا ، اين  ظريه، بيه تعبيير  گار يده    (.193 

ماييه تئورييك يكوميو موجيوت تر ميتن       بن

مذاكرات خبرگان قا ون اساسيي و  ييز ميتن    

متن  قا ون اساسي جمهوري استمي اسو. تر

 باره بدان بازخواهيم گشو.مقا ه تو

پيوند بـا سياسـ     منابع هم -1-2 

 خارجي جمهوري اسلامي ايران

رجي جمهيوري اسيتمي بيه    سياسو خا

جييايي كييه يييك سياسييو خييارجي ويييژه از آ 

وطنا يه و اسيتمي    جهيان  گراي آرمان ا قتبي

 باي يو مشيتمل بير    ، به طور قهيخ ميي  اسو

شيد.  هايي ترباره مفهوم مرز و قلمرو با تيدگاه

منيابخ   توان بيه ب يياري از   اين زمينه، ميتر 

تحليييل سياسييو  " اشيياراتي تاشييو: مقا ييه 

 منظيير خييارجي جمهييوري اسييتمي ايييران از

 اين محيور  ( بر1385)مشيرزاته، "ا گاري سازه
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كننيده   ، تعييين گرفته كه هويو استمي شكل

منابخ و اهداف سياسيو خيارجي و دگيو گي    

طبيعيي   فير،،  اين پييش  هدايو آن اسو. با

 گاه استمي به جهان  گياه   وقتي با" اسو كه

ا مليل مركيب از     ظام بيين كنيم، جهان را  مي

ايمان،  منظر بينيم، بلكه از وايدهاي ملي  مي

تارالاسييتم و تارا كفيير  قلمييرو  تو مركييب از

 استضيعاف.  بينيم يا تو قلميرو اسيتكبار و   مي

آينده، امو  اين برتاشو  يز وجوت تارت كه تر

 "مي وايييدي تشييكيل خواهييد شييد   اسييت

 (. 22   ،1385 )مشيرزاته،

، 3، 9تهقا ي فيروزآباتي با ذكير احيول   

، بيييييييييراين 176و  ،152، 100، 78، 143

ترين  مهم باوراسو كه يفظ تماميو ارضي از

اهداف سياسيو خيارجي جمهيوري اسيتمي     

بوته اسيو.   (149   ،1388 )تهقا ي، ايران

ا تاراي سييتمي روي ترعييين يييال، ا قييتب ا

كه يفظ كيان اسيتم   تا د ماهيتي فراملي مي

را بيراي سياسيو   گييري خيا      وعي جهيو 

ز د؛ تر ايين   رقم مي ا قتبيخارجي ايران پ ا

 كته مهم براي مقا ه  ،زمينه به تعبير تهقا ي

هيا و تعيا يم    براساس آميوزه " ما آن اسو كه:

م لما ان امو وايدي  تين مبين استم، همه

تهند. استم مرزهاي جغرافيايي  را تشكيل مي

تق يم كرته به  و ملي كه امروزه م لما ان را

و يي بيه تيدريج     ،پذيرت م ثا ويه ميعنوان يك

 آ ان بايد ترقا ب يك امو يكپارده متشكل و

متحد گرت يد. جمهيوري اسيتمي اييران بيه      

عنوان يك  ظام استمي مكليف و موريف بيه    

 پيگيييري و تيي مين اييين هييدف راهبييرتي تر 

 ا ملليي اسيو   عرحيه بيين   سياسو خارجي و

 (. پييس166-167 حييص ،1388 )تهقييا ي،

 مييرزي عقيييدتي تر مفهييوم بييي هييايي از رگييه

شييريان قييا ون اساسييي و سياسييو خييارجي  

 جمهوري استمي هويداسو.

 گا يه تيت  تر   پينج محمدي به عناحير  

 جهو تشكيل امو وايد جهيا ي، يماييو از  

 از يفاريو ، م يتكبرين  م تضعفين تر برابر

عرحيييه  ياكمييييو مليييي تر  اسيييتقتل و

و تعيوت   ا مللي، تفاع از يقوق م لما ان بين

اشييياره  (30-31حيييص  ،1377 )محميييدي،

ميورت آن،  ماييا گر يضيور     كند كه دهيار  مي

مييرزي عقيييدتي تر شييريان  بيييقييوي عنصيير 

يياتي سياسو خارجي و قا ون اساسي ايران 

اسو. مولا ا و محمدي، اين  كته را به طرزي 

و خييارجي سياسيي ا ييد: بيييان  مييوته  گييرتي

توا يد خيوت را تر    جمهوري استمي ايران  مي

 اي محصييور منهقييهمحييدوته اهييداف ملييي و 

(. 28   ،1387 محمييدي، و )مولا ييا  مايييد

بنابراين، يك سياسو جها ي اسيتمي وجيوت   

خيا    يد و ميرزي  داشيته و آب و   كه: تارت

 )مولا ييا و محمييدي، بييرايش مهييرس  ي ييو 

1387،  31  .) 
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حدقي تر تو كتاب جداگا ه، با  يعقوبي و

ا قيراي   مفياهيم تارالاسيتم و ام   گيري از بهره

 ا يد مفهيوم ميرز و قلميرو     سعي كرتهاستمي 

گرايييي  ارضيي را بييا تعهييدات  اشييي از جهييان 

 گيري تلفييق كننيد. حيدقي،      استمي و اميو 

 كشييور و " خاطر شييان سيياخته اسييو كييه  

 رت، بلكيه از سرزمين تر استم ارز  ذاتي  دا

 ظر استم، ارز  كشور بدان علو اسيو كيه   

هيياي او تر آن يكمفرمييا  خواسييوشييريعو و 

مرزي بيراي خيوت   استم قلمرو و يد و  باشد.

 اسيتم ميرزي جيز     ظير  شناسد، زييرا از   مي

اعتقات به اين آيين، پيرامون قلميرو يكوميو   

   ،1386)حيدقي،   "استمي كشيده  ي و

كتاب آن اسيو كيه   (.  كته مهم ترهر تو 79

يركيو بيه سيوي     استم براي جها ي شدن و

ييك  قهيه شيروع     تو و وايد جها ي بايد از

تو و اسيتمي   كند؛ اين  قهه شروع، استقرار

تر ايران اسو كه هم محدوته سرزميني تارت 

كشيور   /  ظيام مليو   و يك وايد سياسيي تر 

اسو؛ و هم يك  ظام استمي اسو كيه طيي   

مصيا   اميو    ،يمرتمي  يركو ا قتبي فراگير

 را ميييد (48  ،1387 )يعقيييوبي، اسيييتمي

 آورت. مي  ظرخوت

ابتكييار  گيييري از بهييره سييتوته آرا ييي بييا

 تر هياي كشيورها   پيرتاز   قيش   ها  تي تر

 قش ويژه  باب ايران، تو سياسو خارجي، تر

تو يو   "و  "ميدافخ اعتقياتي خيا     " يعني

را  (88-89حص  ،1385)ستوته آرا ي،  "ا گو

ا قتبيي   اسو خارجي اييران اسيتمي  ويژه سي

 قيش،   تو هير  تا د كه به  حوي مضمر تر مي

عيين    وعي  گياه فراوطنا يه  هفتيه اسيو. تر    

هايي از كتياب ا بييخ كيه     عبارت ذكر يال، با

اسييتمي از هجييوم   يفييظ مرزهيياي كشييور 

)سيتوته   شيرعاً واجيب اسيو    بيگا گان عقتً و

(، بييه طييرزي  93-94حييص  ،1385 آرا ييي،

شن   اخته اسو كه منظيور تو يو   تقيق رو

وايد جها ي استمي ييا هير تو يو اسيتمي.     

و  "ييثيتي بوتن مفهوم سيرزمين " از ايزتي

تفياع از سيرزمين و خيون    "اين  كته كه  ذكر

خا  وطين واقعيتيي    تاتن براي هر وجب از

اجيازه  آور آن  خ و وقيايخ يييرت  اسو كه تاري

 )اييزتي،  "كنيد  تهيد ك يي آن را ا كيار     مي

قيييد  (؛ يييك سيير، خييوت را از143   ،1377

 بيوت مفهيوم ميرز تر     مباي  مربوط به بوت و

ا قلم، هيدف اول    موته اسو. سريخ استم رها

يعنيي  " سياسو خارجي جمهيوري اسيتمي،  

 "ت مين يكومو مليي  يفظ تماميو ارضي و

هدفي اسو كه " تا  ته كه "عرف جها ي"را 

 "باشييد كشييور/ ملتييي بييه ت بييال آن مييي هيير

(؛ بنابراين  گياهي  52  ،1379 ا قلم، يخ)سر

 برگزيده اسو.را  به مفهوم مرز رئا ي تي
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محيييور ييييا  گفتميييان ارز  ازغنيييدي،

موجيوت   1368 تا 1360هاي  گراي سال آرمان

ت را، مبتني بر ايجيا  ايرانسياسو خارجي  تر

هژميو ي   برابير  هاي متعدت مقاوميو تر  كا ون

جهييييييييا ي فراسييييييييوي مرزهيييييييياي 

( تا  ييته 13  ،1381،جغرافيايي)ازغنييدي

و ا قتبي سياسو خيارجي  كه ريشه تر ماهي

ا قتبي تاشته اسو. اسيدي هيم بيا    ايران پ ا

عقيدتي/ استمي/ ا قتبي بيه   اشاره به ساختار

مثابييه اسيياس سياسييو خييارجي جمهييوري   

استمي ايران، براين باور اسيو كيه برخيي از    

  يوعي گفتميان تر   گفتارهاي رسمي،  شيا گر 

او يين   اييران ا قتبيي بيوته:    سياسو خارجي

جهان استم اسو. يعني   كته، موقعيو ما تر

ايران  باييد بيه مرزهياي جغرافييايي رسيمي      

خوت  محدوت باشيد. موقعييو ميا ترجهيان     

مان تعرييف   علياستم با مرزهاي جغرافيايي ف

 (.19،  1387 )اسدي، شوت مي 

اييين  كتييه را بييه تعبيييري تيگرگييون،   

 گراييي تر  ميان اسيتم    گفتتشري تهقا ي تر

 از " بيان  موته اسيو:  ايرانسياسو خارجي 

بينيي   گرايي كيه براسياس جهيان    منظر استم

سيازمان سياسيي   استمي به تعريف سامان و 

سيرزميني، احيا و    پرتازت، تو يو مليي و   مي

. از آ جييا كييه اسييتم مييرز    شييرعي  ييدارت 

س قلمروي ملي يكيي از اجيزا    شناسد، پ  مي

بخييش تو ييو  قييواماحيير تهنييده و عن تشييكيل

-63 حيص  ،1384 )تهقيا ي،  استمي  ي و

اختتف  ظرهياي شيديد    (. رمضا ي  يز از62

سياسيو   گراييان تر  گرايان و واقخ ميان آرمان

وزن تر مورت خارجي جمهوري استمي ايران 

هوييو ايرا ييان      بي ايرا يو و استميو تر

رسيد زاينيده    مي سخن گفته اسو كه به  ظر

   يبو بيه مفهيوم ميرز باشيد:      هيايي  تيدگاه

خواهيان   ا قتب جها ي و گرايان، هواتار آرمان

هميين ييال    ايجات  ظم جهيا ي اسيتمي تر  

گرايان هيم   سوي تيگر، واقخ ياضر ه تند. از

كه آرزوي ايجات يك  ظام جهيا ي اسيتمي را   

هاي  ظيام   با واقعيوخواهند  ، ميتر تل تار د

  ي،)رمضييا ا مللييي موجييوت كنييار آينييد  بييين

1380  ،68.) 

ا گييزي اسيو    فاين همان موضوع اختت

ا قيراي   زاينيده مفهيوم ام  كه به تعبير اميري، 

يفظ و تثبيو قدرت  ظيام   جهان استم شد:

داردوب مرزهياي اييران بيا ايين      استمي تر

سياسيي،   تمام ابعات اقتصياتي و  توجيه كه تر

ا گويي براي تيگران ارائه شوت و ترعين ييال  

 راي توجيه و تبيين مفهوم حيدور سازوكاري ب

 ا قتب به منظوريفظ  ظام تر راستاي مصا  

 ( فراهم آيد. مفاهيم و58   ،1385 )اميري،

 تر هايي از اين تسو، به طيرزي تيگير   مقو ه

متون يقوق اساسي جمهوري استمي اييران  
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اي تيگير اتخياذ    طاهايي، رويه  يز  مايان شد.

كليييف كيرته و بييا قاطعيييو دنيين گفتييه و ت  

مالايهاق بير تو  تو يو تر اييران گذاشيته     

دند كشيور بيه ت ييل تاشيتن      اسو: دهل و

اكثريييو جمعيييو م ييلمان، عنييوان كشييور  

و ي تر واقخ فاقيد ياكمييو    ،استمي را تار د

استمي ه تند و مرزهاي جغرافييايي آ هيا را   

از هم جيدا سياخته اسيو، تر ييا ي كيه تر      

رز اسييتم مييرز اعتقيياتي وجييوت تارت  ييه ميي  

گيييري سياسييو خييارجي  . جهييوجغرافيييايي

جمهوري اسيتمي باي يتي تر جهيو پيو يد     

هييان اسييتم باشييد. بايييد اييين     ويييدت ج

هاي جدا از هيم هميان طيور كيه تر      سرزمين

كيم جهيات    ، كيم اعتقات استمي ويدت تار د

ي را كنيار گذار يد و از تعصيبات    ئاختتف جز

 ژاتي و قومي و زبا ي و مليي، فيارش شيو د و    

گيييرا و  زتييييك را ل واييييدهايي همتشيييكي

 (.116  ،1387 گذاري كنند)طاهايي، پايه

ــو    -1-3 ــا  ق ــرتب  ب ــابع م من

 اساسي جمهوري اسلامي ايران

از اميو اسيتمي    ،سيد محميد هاشيمي  

و بيير اييين  سييخني م ييتوفا بييه ميييان آورته 

 فر،،  وشته خوت را استوار كرته اسيو:  پيش

 د كيه  ا بوتهمؤس ان قا ون اساسي براين باور 

ا قتب استمي منحصر به ايران  بوته و هميه  

شيوت   كشورها را شامل ميي  همه م لما ان تر

اسيتبدات و اسيتعمار  جيات پييدا      تا از زير بار

(. بنييا بييه  138  ،1385 )هاشييمي، كننييد

 وشته ايشان، گ يتره اميو اسيتمي جهيا ي     

با مفهيوم مليو كيه يكيي از اركيان      " اسو و

افيياي سياسيي   تر جغر كشور / اساسي تو و

كامتً متمايز اسو. مرز جامعه  ،باشد مي امروز

اسييتمي عقيييده و ايمييان اسييو و احييولاً بييا  

مرزهيياي جغرافيييايي مصييهل  قابييل مقاي ييه 

 (.142  ،1385 )هاشمي، "باشد  مي

ه ويدت ملل اسيتمي بيه   لئمد ي به م 

آ جيا كيه يقيوق      گيرت: از  ميي  اي تيگير  گو ه

شيده و اسيتم    اساسي ما بر مكتب استم بنيا 

طبعياً   ،شناسيد  همه م لما ان را يك امو مي

هييا و طرقييي اسييو كييه     تر ج ييتجوي راه

م لما ان كشورهاي مختلف را به هم  زتيك 

سازت و كشورهاي اسيتمي را بيه هيم پيو يد     

تهد. قوا ين مصوب بايد پيوسته تحقيق ايين   

هدف را تر  ظر تاشته باشند. اگر فرضاً تو و 

تر ترجييه اول بايييد  ،تايييران خريييدهايي تار

وجييه كشييورهاي اسييتمي باشييد؛ اگيير      مت

خواهييد تا شييجويا ي را بپييذيرت و بييورس  مييي

بايد ازتا شجويان م لمان تعوت كند و  ،تهد

بايييد  ،سييازت روابييط سياسييي برقييرار مييي اگيير

او ويو را به كشيورهاي اسيتمي بدهيد. ايين     

خط مشي و سياسو بايد بيا كوشيش ت بيال    

شعبا ي از احول  (.59  ،1370)مد ي، شوت
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، فرهنگي دهارگا ه بنياتي اختقي، اجتماعي/

و  87 حيص  ،1374 مذهبي و ملي )شيعبا ي، 

، بيييدون هرگو يييه قيييا ون اساسيييي ( تر91

آوري سخن بيه مييان آورته و مفياهيم     برهان

مرز و امو و بيي ميرزي و تمامييو ارضيي و     

 وطني را تر كنار هم قرار تاته اسو. جهان

و ارضيي موضيوع   عميد ز جيا ي تماميي  

احييول قييا ون اساسييي را  احييل  هييم و سيياير

 كنيد:   گيرت و دنيين تعبيير ميي     ن ميي يك ا

تماميو ارضيي كشيور اسيتمي، بيه معنيي      "

ه مفهوم تفكييك  تثبيو مرزهاي جغرافيايي ب

زيرا مرز و قلمرو خياكي   ها  ي و؛ ارضي ملو

بيه عنيوان ممييزي تر تفرقيه و      تيوان  را  مي

مييان   ار گرفيو. تر ها بيه كي   بندي ا  ان گروه

عقيده و  ظام هايي كه آرمان مشتر  و  ا  ان

تيوان يصياري از     ميي  ،طلبند مشتركي را مي

مرزهاي جغرافيايي كشيد و به هميين ت ييل   

هياي   اسيتمي كلييه سيرزمين   اسو كه وطن 

 شيني را كه طا ب ياكمييو اسيتم    م لمان

 )عميييد ز جييا ي، گييرتت شييامل مييي ه ييتند،

ن تييدگاهي كميابيش   خليليا (.81  ،1387

يقوقي و تقيق   بو به مفهوم مرز و قلميرو  

از منظر استم طيرس كيرته اسيو. وي بيراين     

باور اسو كه تر بيي اعتبيار  ميوتن مرزهياي     

وجيوت تارت: آرميان    طيرز فكير   جغرافيايي تو

 طريق ايجات يك اتحيات  براي ويدت بشري از

هيا   احيل و فهري براي همه ا  يان  معنوي و

  يد ا هاي مختلف بيزي  سرزمين هردند كه تر

)از منظر وي، از تييدگاه اسيتم، ايين قضييه     

قبييول اسييو(؛ و يييا مهييامخ امپريا ي ييتي و  

اعتبياري مرزهيا و اتحيات      ه كه بيي گرايا ماتي

 بشييريو را فقييط تر  ييژات يييا طبقييه خييا   

 )مرزهاي خز يده تر راييش سيوم هيتليري و    

سرزمين شناور يا كشيدار اسيتوار بير برتيري     

)كه از  كنند شوروي( ج تجو مي ا ترپرو تاري

منظر خليليان م لماً مقبول اسيتم  ي يو(.   

گيرت كه استم، مرزهاي  ا جام او  تيجه ميسر

جغرافيايي را به رسميو شيناخته و بيراي آن   

ل شده اسيو، يعنيي تيا    قي خا  قائآثار يقو

پيش از آن روزي كيه آرميان جهيا ي اسيتم     

شيدن   يكپارديه  تحقق پيذيرت و تيا پييش از   

اثيير رشييد و بلييوش كامييل بشييريو،  جهييان بيير

زبنيدي جغرافييايي از  ظير     وع مر همواره تو

توا يد وجيوت    اسيتمي ميي  ا مليل   يقوق بيين 

تاشته باشد: مرزهاي قرارتاتي كشور استمي 

 حيص  ،1378و مرز استم و كفير) خليلييان،   

157-155  .) 

 بيراي  ابراهيمي و ي يني تر كتابي كيه 

تا شگاه تهيه و تنظييم  تفتر همكاري يوزه و 

دنيد مهليب را تر زمينيه ميرز و      ،اسو شده

 ا يد:  حورت ا دكي پراكنده قيد كرتهقلمرو به 

مرز از تيرباز بوته و امري وستفا يايي  ي يو،  
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تعابير ميدرن   مفهوم ملو تر قرآن با آ نه تر

متفاوت اسيو. ا ديشيه جامعيه جهيا ي      ،آمده

خوت   وعي ضديو با مفهوم مرز و قلمرو را تر

م تتر تارت، ويدت عقيده تنها راه رسيدن به 

جامعه وايد جها ي و بدون مرز اسو، وجيوت  

سرزمين و قلمرو ويژه براي ييك مليو تاراي   

ياكميو، امري ضروري اسو؛ ملو تر قا يب  

عيني مشخصي به  يام قلميرو و ميرز تثبييو     

شييوت؛ قلمييرو جغرافيييايي شييرط احييلي   مييي

ييوزه و   )تفتر همكياري  استقتل كشور اسو

 امييا (.312و  285 حييص ،1372، تا شييگاه

تهنده پييدايش   گيري  هايي آ ان  شان  تيجه

گرايشي اسو كيه تر سياير منيابخ دندگا يه     

و تماميييو ارضييي مربييوط بييه مفهييوم مييرز  

له ئم  " :آيد و تازه به  ظر مياي  دارت  سابقه

مرزهييا و ضييرورت آن يييك ضييرورت موقييو  

عنيوان احيل   به مرزها بيه    ي و و استم  يز

 گرت، بلكه آ نه از سيره پيامبر بيه   ثا وي  مي

اين اسو كه اسيتم هيي  گياه     ،آيد تسو مي

اي تيگير و   جامعه اي تر به اتغام جامعهاحرار 

اي بييا زبييان وايييد و آتاب و  تشييكيل جامعييه

رسوم وايد و سيرزمين واييد  داشيته، بلكيه     

هيا ييا    فقط خواستار استم آورتن ملو پيامبر

به ياكميو استم بيوته و تر حيورت    اعتراف 

يصول يكي از ايين تو امير، كياري بيه اميور      

تاته  ، بلكيه تيرجي  ميي   تاخلي آ يان  داشيته  

تاخلي آ ان به ت خواه خوتشان  اسو كه امور

اي م تقل بيه   ورت جامعهبه ح تنظيم شوت و

)تفتير   ز دگي اجتماعي خويش اتاميه تهنيد  

 (.313  ،1372، همكاري يوزه و تا شگاه

 منابع مرتب  با مفهوم مرز -1-4

تو كتاب، به طور وييژه بيه مفهيوم ميرز     

اختصا  تار د: يكيي متعليق بيه فرما يدهي     

. ا تظييامي اسييتان آذربايجييان غربييي اسييو   

هاي اين كتاب به طيور عميده    مجموعه مقا ه

هياي ميرزي،    هياي  اشيي از  ياامني    سيببه آ

شناخو  سازوكارهاي ايجات امنيو تر مرزها و

هاي سياسي، فرهنگي،  پذيري ه آسيب  بو ب

اقتصاتي مؤثر تر  امنييو مرزهيا    اجتماعي و

اختصا  يافته؛ زيرا تصور بر اين بيوته اسيو   

هاي قومي، زبا ي و مذهبي  كه پراكنش اقليو

، به همراه تنوع مرزهياي كوه يتا ي، كيويري   

هياي   خاكي افزون برضيعف زيرسياخو   آبي و

لي اجتمياعي، جيز  احي    اقتصاتي، سياسيي و 

پيكره سياختار جغرافييايي ا  يا ي تر اييران     

ثبياتي و   شده و به تدريج عيدم توسيعه و بيي   

 فقدان امنيو را با خوت به همراه آورته اسيو 

 )فرما دهي ا تظامي استان آذربايجيان غربيي،  

تييرين و تنهيياترين   ، مفصييلتيگييري (.1386

 ا مللي و كه به شناخو مرزهاي بينكتابي اس

  يافته و مشحون از ( اختصا1386 ،)زرقا ي

كاركرت ميرز   مباي  گو اگون ترباره تعريف و



ي
اس

اس
ن 

ا و
ر ق

 ت
رو

لم
م ق

هو
مف

 
ي

  ب
ي /

ياي
راف

جغ
رز 

: م
ان

ير
ي ا

تم
اس

ي 
ور

مه
ج

 
ي

دت
قي

 ع
ي

رز
م

 

 

 

18 

اسو. فصل هشتم اين كتاب به  گر  اسيتم  

و جمهوري استمي اييران   يبو بيه ميرز و     

مرزبا ي ويژه شده اسيو كيه توبياره تر ايين     

  وشتار بدان بازخواهيم گشو.

سيبك  گار يده     اگفته  ما د كه سياق و

ه به تحليل ميتن  ك ، گار  مقا ه پيش رو تر

گير قيا ون اساسيي     مذاكرات خبرگان تيدوين 

 ها و هي  كدام از كتاب تر ،مختص شده اسو

 هييايي كييه بييه اشييارت معرفييي شييد د، مقا ييه

اين منظر، رويكرتي تازه  اي  دارت و از پيشينه

اسو و بير ايين فير، اسيتوار، كيه واضيعان       

 ا د. عقت ي قا ون،

معني و مفهوم مـرز:  قـو     ـ2

ــين، اساســي الملــو و   قــو  ب

 جغرافياي سياسي
سيرزمين   ،تا ش يقوق اساسيي  از منظر

استوار بير دهيار    ،كه فراتر از مفهوم مرز اسو

سرزمين به عنوان عامل سياختي   ظريه اسو: 

، سييرزمين بييه مثابييه موضييوع قييدرت  تو ييو

و مييرز  سياسييي، سييرزمين بييه مثابييه يييد   

زمين بييه منز ييه ميييدان  فرمييا روايي و سيير 

، 1372 ،)قاضيييييي حيييييتييو تو يييييو 

اينجييا سييرزمين عامييل  تر(. 213/216حييص

 ،كشوراسو و از آن/ كا بدگيري مفهوم تو و

گريييزي  ي ييو. بنابييه تعبييير تيگيير، كشييور  

، عيتي تركيبي اسو مشتمل بير سيرزمين  واق

ملو و سياختار سياسيي ييا يكوميو كيه تر      

يابي سياسي ملو براي مديريو  آيند سامانفر

تر واقييخ، شييوت.  ايجييات مييي سياسييي كشييور

گاه فيزيكي سياختار سياسيي    جلوه"سرزمين 

، حص 1387  يا، )مجتهدزاته و يافظ "كشور

 روت.   مي ( به شمار2-1

 و ا مللييي مييرز  يقييوق بييين  تعبييير تر

هميين معنيي سياري و جياري      سرزمين  ييز 

ملكم شاو بر اين باور اسو كه مفياهيم  اسو. 

ياكميييو و سييرزمين، همزات ييد و  تو ييو و 

ايه يقيقتيي بيه  يام سيرزمين     ياكميو، بر پ

قرار تارت. ذوا عيين از   (201،  1372)شاو، 

يريم تو و و قلمرو اختصاحيي و حيتييو   

ييو ملي همگي تر يك معنا ا حصاري و حت

تهد كه مفهوم ميرز   ي شان م گيرت و بهره مي

كرتاري ييك   و قلمرو، بيا گر تشخص و تمايز

  يبو   ترون سرزمين و قلميرو  تو و، هم تر

حيتييو   رهيم  شيا گ  اتباع خيوت اسيو؛   به 

وراي مرزهيياي سييرزميني.  كتييه   رتو ييو ت

تا هنگامي "ه جاي او اين اسو كه ترسو و ب

حيحنه   كه تو و هياي م يتقل و يياكم تر   

 قلمرو خا  آ هيا  ييز  ، ا مللي وجوت تار د بين

، حص 1383)ذوا عين،  "وجوت خواهد تاشو

 گردييه بييه تعبييير اكهرسييو،   (؛ 603-602

تو و ضروري  هلق مرزهاي قلمروقهعيو م"

(. يييدوت 72،  1373)اكهرسييو،  " ي ييو
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 جغرافيايي هير كشيور را مرزهياي آن كشيور    

فاحل ياكمييو   يد"مرز  و كند مشخص مي

)ضييايي بيگيد ي،    "اسيو  همجيوار  كشور تو

1383  ،183  .) 

تو ييو بييه عنييوان يييك شييخص يقييوق 

، ا مليل  موضوع تا ش يقوق بيين ا ملل و  بين

 يكومييو و مييي وجمعيييو تائ توا ييد از  مييي

سيرزمين  "اهليو برقراري روابط با تيگران و 

( بيري باشيد؛   44،  1383 )مقتيدر،  "معين

جيا مهيم اسيو كيه ممنوعييو      اين احل تا آ 

 مرزها و قلمروها ما نيد  تغيير تر توسل به زور

 هييا احييل يفييظ تماميييو ارضييي تو ييو    

( از احييول م ييلم 60،  1376 زاته، )موسيي 

قاعيده يقيوقي    مبتني بير  ا ملل و يقوق بين

 يفظ وضيعيو سيرزميني موجيوت بيه شيمار     

روت. مرز به مثابه عامل تشخيص و جدايي  مي

 ،متشكل سياسي از وايدهاي تيگر يك وايد

 )ميرييييدر، ميياهيتي اعتبيياري و قييرارتاتي 

( تارت؛ و از منظييير تييياريخي، 161،  1387

 خاسييتگاه تو ييو سييرزميني، بنييا بييه تعبييير 

هيا   وت اسو كه امنيو قلعهفرا كل، ا قتب بار

ي را از مييان بيرت و   و شهرهاي قرون وسيهاي 

  اپييذير را از باروهييا و  حييدف سييفو خدشييه 

تير مرزهياي تو تيي     ها به يدوت وسيخ خندق

(. يعنييي 29،  1370 )فرا كييل، ا تقييال تات

خييواهي  افييزون منظيير  ييه از ،مفهييوم مييرز 

هاي وسيتفا يايي   كشاكش سرزميني برآمده از

 مييو اين جنبيه اه  بلكه از شد؛ مهم تلقي مي

مفهيوم قلمروخيواهي بيه     يافو كه كشورها از

اتاره جامعه مرتم  عنوان روشي براي كنترل و

( بهيييره 40،  1386 ،تيگيييران و )جيييو ز

 گير د. ند و همننان ميگرفت مي

 موطن و اسو كه ا بته اين تعبير ترسو

آبييا و اجييدات،   خ ييتين  سييرزمين كهيين و 

هاي ملو  اسهوره ا وه سردشمه تمامي اف ا ه

 ( اسييو و166،  1386 ،تيگييران و )جييو ز

كييياركرتي موثيييق تر پييييدايش و تقوييييو  

پيو دهاي م يتحكم مييان مليو و زي يتگاه     

هوييو را   تارت؛ همين  كته اسو كه قدمو و

/ ملييو،   ييبو بييه تيگييران يييك تو ييو  ييزت

 مفهيوم ميرز،    مايد. ها  تي از مي تر برج ته

محييط   وخط فاحيل مييان كينش متقابيل     "

( را 44،  1376 )ها  يييييتي، "خيييييارجي

وار و  تي ا ييدامكنييد كييه ترييياف برتاشييو مييي

؛ اگر ما هم همين مفهيوم را  سي تميك اسو

واره بيزر     گه تارييم و تو يو را ييك ا يدام    

كنييم   تقيق مشاهده ميي به طور  ،تلقي كنيم

بيل  ميرز قا ، كه تو تي تر   بو با تو و تيگر

، زبيا ي،  هياي قيومي   تشخيص تارت كه مؤ فيه 

 ميييذهبي و  ،فرهنگيييي، اجتمييياعي،  يييژاتي

تمايزهيياي  ن تشييخص ومبييي  ا  اقتصيياتي

 (3).باشندهمزمان 
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، تر مجميييوع كاركرتهييياي مرز)قلميييرو

  د از:ا ، سرزمين( عبارتيد، تماميو ارضيسر

كننده محيدوته ياكمييو تو يو بير      شخصم

ط جغرافييايي اجيراي قيا ون ييك     ، محيمرتم

ي قييدرت، ا تو ييو، تحديييد يييدوت منهقييه  

ن و اقتصاتي ميا يتهي مناسبات سياس شكل

هيا، ميا خ تفياعي و يفيارتي،  قيش       يكومو

، مييا خ سياسييي بازتار ييده از تهيياجم تيگييران

بيه ييال وييدت و يكپياردگي      عقايد زيا بار

، و هيا  اجتماعي اضمحتل هوييو  ما خكشور، 

هياي اقتصياتي    اقتصاتي مداخليه  ظيام   ما خ

 (.99-103، حص 1386، تيگر)زرقا ي

 گانه مرز كاركردهاي پنج

 جداكنندگي 1
جدايي ميان مرز  ظام سياسي، تو 

 ياكميو، تو فرهنگ و تو ملو

 سازي يكپارده 2
ساز فضايي براي  مرز به مثابه داردوب

 سازي ملو ترون آن آميخته و يك ان

 سازي تفاوت 3

 مايا گرتفاوت تجلي فضايي و سه  

توسعه اقتصاتي، اجتماعي و سياسي 

 و كشورت

 كشمكش 4

هاي  ها و ملو مرز كا ون برخورت تو و

هاي  رقيب و متخاحم بر سر تفاوت

 قومي،  ژاتي، فرهنگي، تيني

 ارتباط 5

ها به  ها و تو و كا ون ارتباط ملو

حورت رسمي و غيررسمي، قا و ي و 

 غيرقا و ي

 (103،  1386 ،)زرقا ي

نگاهي ديني به مفهوم مرز:  ـ 3

 لمرومقوله ق اسلام و
 بيير بنييا تينييي اسييو جهييا ي و  اسييتم

براي ا  يان جهيا ي   ، مدعياتي كه وجوت تارت

اين ميا ه تفياوتي مييان    تر  ازل شده اسو و

هيا وجيوت    زبيان ا  يان    ژات و مكان و زمان و

وستفا يايي   دارت. بنابراين با برخي معيارهاي

ييي    از ،ا مليل  علوم سياسيي و روابيط بيين   

 ، سرزمين، ميرز، / ملوابتناي بر  ظريه تو و 

ي خييا ، يييك سيير هويييو ملييي و جغرافيييا

تفاوت اسو. احول اساسي سياسو خيارجي  م

 احييل تفيياع از از:  ييدا تو ييو اسييتمي عبييارت

منيافخ م يلما ان و احيل  فيي      ها و سرزمين

، 1385، )يقيقيو  ولايو كافران بر م لما ان

 ههمي  زميا ي و  ه؛ اين احل هم(90-95حص 

 اي خيا  اسيتوار   محيدوته  بير  مكا ي اسو و

 اسو. يقيقتي بدون مرز  شده و

منظر، استم يك تيين مرزشيكن    ايناز 

ييد تر  اين اساس تو و اسيتمي  با  بر"اسو: 

هياي   ا ملليي، م يئو يو   داردوب قوا ين بين

فرامو   اهداف جهان شمول خوت را فراملي و

ا ملليي و   ينهياي بي    مايد. پيوستن به سازمان

حيورتي مجياز    ، ترهياي مختليف   كنوا  يون

هاي عا مگير اسيتمي تعهييل    اسو كه آرمان

ه تو و استمي اگر بر اساس ضرورت ب شو د. 

مرزهاي جغرافييايي  پيو دت يا  كنوا  يو ي مي

هاي جيور و شير  را بيه     و ياكميو يكومو

شناسد، جنبه موقتي يا مصلحتي  رسميو مي

تر راستاي آميال   تارت و تر او ين فرحو بايد

 )يقيقييو، " ي گييام بييرتارتاسييتمي و جهييا
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عميييد ز جييا ي از هشييو   (. 388،  1376

مرزبندي   ظريه متفاوت ترباره جهان استم و

، 1365 )عمييدز جا ي،  تارا كفير  تارالاستم و

( به  حيوي توحييفي، سيخن    108/118حص

، مهييم و يييك  كتييه از آن ميييان  گفتييه؛ امييا

ما ان   يبو  تهنده  گر  استم و م ل  شان

 مهلبي كه قابل ا كار" :رز اسوبه جغرافيا و م

ق يييم فييوق عنايييو بييه آن را تر ت  ي ييو و

، كيرت  توان ا كار تارا حرب(  مي )تارالاستم و

استمي  هاي غير تو و ها و اين اسو كه ملو

مورت استم تار د،   ظر به ويدت منفي كه تر

، ملييو اسييتمي همگييي   ييبو بييه اسييتم و

و از  گرت د ارتوگاه وايد مخا في مح وب مي

اين  ظر اختتفي كه از  ظر  ظامات اجتماعي 

از  ظير  ، و يكومتي تر ميان آ هيا وجيوت تارت  

 "بييوتبتتفيياوت خواهييد   اسييتم يك ييان و 

 (. 109،  1365 عميدز جا ي،)

، تيگر آن اسو كه احل اساسيي  مفرو

، استوارسازي جوامخ بشري بر ويدا يو استم

تعيا ي بيه سيوي     ير تكاميل و يگا گي تر س و

 ،قيوم  بناي ملو و جمعييو و  خداو د اسو و

بيان  ز ايميان و  يه  يژات و وطين و     عقيده و بر

مييرز "فيير،،  گذاشييته شييده؛ بييا اييين پيييش 

عقيده و ايمان اسيو و   مرز ،يكومو استمي

 ) خعيي،  " ه مرزهياي جغرافييايي و سياسيي   

زمين سير  ،تيدگاه طبق اين(. 158،  1376

و تهنده تو  به هي  وجه عنصر احلي تشكيل

يك عامل فرعي و ثيا وي  و ي  ،استمي  ي و

 ، مفهيوم ميرز و  مح وب اسو. از ايين ييي   

قبل از  هايي شدن  تا ،براي تين استم، قلمرو

 ان و ياكمييو كاميل ييك    جها گيري م لما

ي تر سراسر جهان ييك ضيرورت   تو و استم

ا ضرورات تبي  ا محظيورات اسيو: تيا     از باب

اسيتم   پيش از آن روزي كيه آرميان جهيا ي   

تحقق پيذيرت و تيا پييش از يكپارديه شيدن      

 ،جهييان بيير اثيير رشييد و بلييوش كامييل بشييريو

همواره تو  وع مرزبنيدي جغرافييايي از  ظير    

؛ مرزهياي  ته باشيد توا د وجوت تاشي  استم مي

، 1376رارتاتي، و مرز استم وكفر ) خعيي،  ق

(. او ي را اگر يكومو اسيتمي تعهيد   174 

اسو؛ و توميي،  يوعي   ا رعايه  ، لازمكرته باشد

 بندي ذاتي استم از ت ياسو. تق يم

له ميرز از  ئزرقا ي  گاهي تاريخي به م ي 

منظر م لما ان افكنده و براين باور اسو كيه  

، مقييد بيه    ظام سياسي قديم تر جهان استم

ني هياي سيرزمي   جغرافياي خا  و مرزكشيي 

 بوت و تعدت ختفو و امامو و تعدت تو و تر 

زييرا اسيتوار بير     ،پذيرفو  ميجهان استم را 

فيه بوت يد و  يه جغرافيياي     محور امام ييا خلي 

 ييه  حييرفاً بييه مرزهيياي عقيييدتي و معييين، و

، اهل ت نن از ييك  سرزميني باور تاشتند. اما

به ويژه با فروپاشيي امپراطيوري عثميا ي     ،سو
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به تدريج به سيمو و سيوي پيذير  مفهيوم     

مرزهاي قيدرت ييا مرزهياي سيرزميني روي     

هيياي  تو ييو هييم تعييدت يكومييو و د وآورت يي

هييم تعييدت مرزهيياي  اسييتمي را پذيرفتنييد و

اهل تشيخ با بازسازي  سو، تيگرسياسي را؛ از 

بيه تيدريج    ،مليو پايه شورا و تو و شيعي بر

ي قييدرت بيير مبنييا جغرافيييا را مفهييوم مييرز و

 هيا  يكومو ها و سياسي تر مقو ه تعدت تو و

( پييذيرا 151-153، حييص 1386 )زرقييا ي،

، ده شيعيان و ديه  ابراين، م لما اننبشد د. 

هياي   بنيابر ضيرورت   با گيذر زميان و   ،ها سني

مفهيوم   ،هيا  ر  برخيي تعيديل  موجوت با پيذي 

مرزهاي ملي سيرزميني   سرزمين و جغرافيا و

 را به مثابه واقعيو پذيرفتند.

اين تيدگاه كه مقو ه مرز و قلمرو، تنهيا  

، از باب عمل كرتن بيه مصيا   ت يياي اميروز    

مورت پذير  اسو و اميري كتميي و ايميا ي    

 ي و، امروزه به ويژه به طريقي تيگير جليوه   

ها تر بياب ميرز    مصلحو ها و رورتض موته و 

ك  تيجه مهم را به بار آورته ي ،ميان كشورها

و  ورها را محترم شمرتش: بايد مرزهاي كاسو

يتيرام بيه   اهيا باييد سيعي كننيد بيا       يكومو

ميرزي   ونمنيافخ بير  ، ورهاشي ياكميو ساير ك

پذير  مفهوم  ،خوت را ت بال  مايند. بنابراين

زييرا   ،يك عمل مصلحو ا ديشا ه اسيو  ،مرز

اختتف مييان   ريزي و ، خون و خونبدون آن

غير،  گشيو كيه  قي      مرتمان پديدار ميي 

شيهور  م يگير اسو.  وي نده تر  هايو  تيجه

ا قيراي جهيان    و مشهوت خوت را كيه اييران ام  

بير ايين بياور     كند و گيري مي يپ ،استم اسو

هياي اسيتمي    شوت كه اگير يكوميو   مي مصرّ

باي يو بيه سيوي     ، ميي تشكيل شيو د  متعدت

ا دراج تر يك يكومو واييد تر مييان اميو    

 (.1375 يركو  مايند)لاريجا ي،

از اين منظر، هواتاران تيگري  ييز تارت:  

عامل احلي براي ويدت امو و  ،تيدگاه استم

تر عيين  يدت عقيده اسو. ، وجامعه استمي

يييال ويييدت سييرزمين و وجييوت مرزهيياي   

جغرافيايي اعم از طبيعي و قرارتاتي به طيور  

تا ييم   لي فاقد اعتبار  ي و. دنان كيه ميي  ك

كه طبعاً با مرزهاي خا  مشخص  تارالاستم

تر فقه اسيتمي ايكيام خيا  تارت.     ،شوت مي

 اتصال و ويدت سيرزمين ييا وييدت زبيان و    

، هييي  كييدام  يژات و خييون   هجيه يييا ويييدت 

 كننيده وييدت مليو و    توا د عامل تعيين  مي

كه وجوت مرزهاي طبيعيي   دنان ،كشور باشد

ترياها يا تفياوت زبيان و  هجيه     ها و كوه ما ند

ر ييگ پوسييو هييم   يييا اخييتتف تر خييون و 

تميايز   ي بيراي تعيدت و  توا د عليو قهعي    مي

 .(1375)مصباس يزتي،  ها باشد ملو

ئو وژي اسيتم كيه   ايد با توجه به ماهيو

شمو ي و متضمن تعيوت   تاراي خصلو جهان
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فاً بيه  حير  ايين  يوع شناسيايي،    جها ي اسو،

ها براي رسييدن   منظور توافق تر قدر مشتر 

مكتيب   هياي بيشيتر و  هايتياً حيل ،     به توافق

بيدين   باشد. وايد و يكومو جها ي متحد مي

همييه  جهييان اسييتم يييا تارالاسييتم، ،ترتيييب

تقد به مبيا ي اسيتمي را تر بير    عهاي م ا  ان

 گيرت و شامل كليه گرويدگان اين مكتيب،  مي

هم  با زبان،  ژات، ر گ، كه از  ظر خا ،ينگو ا

گرتت )عميدز جا ي،  باشند، مي اختتف تاشته

 آيييين اسييتم و  (.211و208 ، حييص1367

فكيري   از  ظر همننين يدوت تو و استمي،

 ي،با مرزهياي مياتي و ييدوت ارضي     و هدفي،

و ييي از  ظيير  قابييل تحديييد و تجزيييه  ي ييو؛

هايي كيه تر قلميرو    سرزمين  اگزير، سياسي،

بايد از اراضي  ،سياسي تو و قرار گرفته اسو

م و به وسيله عتئ بيگا گان و كشورهاي تيگر،

 مشييييخص و متمييييايز گييييرتت  جهيييياتي،

 (.232 ،  1367ز جا ي، )عميد

هياي   تيوان بيه تييدگاه    از اين منظر مي  

 يز اشارت  موت: هر يكيومتي از هير   تيگري 

مجبور اسو از همان  ،اي روي كار بيايد  اييه

 ،رفتار كندا هام گرفته و به تستور آن   اييه،

ار و گر يه طبيعييي اسييو كيه بييه زوتي بركنيي  

 (.211 خواهد شد )فريدگلپايگا ي، بي تيا،   

بنابراين پرسش اساسي  وي نده اين اسو كه 

رتي و اسيتمي،  آيا يكومو ملي و يزبي و في 

از يي   گاه به مفهوم مرز و تماميو ارضي و 

 توا ند يك ان باشيند   كلي ميبه طور  ،لمروق

شايد تر  گاه  خ و آ نه منهقي و طبيعيي  

بييه  ظيير آيييد، آن باشييد كييه بييه هيير جهييو، 

هيياي تييين  مايييه يكومييو برخاسييته از ترون

هاي فكري گو ياگون   ها و منش استم، تيدگاه

هياي زماميداري تاشيته     مؤ فه ترباره عناحر و

ايميان بيه عنيوان     عقيده، و ويدت فكرباشد. 

و همب تگي  تنها عنصر بنياتي امو استمي،

تنهييا  آرمييان،  ظييام( بينييي، مشييتر )جهان

 هايي اسو كه به تعبير عمييد ز جيا ي،   مؤ فه

 سياز د و  يژات و خيون و زبيان و     ملو و مليو

 )ا يف(، 1367تاريخ و سرزمين )عميدز جا ي، 

توا ند پديدآور ده معنا و مفهيوم    مي (18  

تر هنگيام تيدوين    واقعي مليو و ملو باشند.

قا ون اساسي تر اييران پيس از ا قيتب، ايين     

 كته مد  ظر آمده بوت كه يكومو استمي بيا  

 خ يتين  هيا، متفياوت اسيو:     ساير يكوميو 

طيرس   سنگ بناي سياسو آينيده كشيور ميا،   

زيربنيياي بايييد يتميياً  قييا ون اساسييي اسييو.

مييا از قييا ون اساسييي  اسييتمي تاشييته باشييد.

 يه   گييرت؛  فرهنگ خا  خوتميان ا هيام ميي   

بلكه سراپا اسيتمي و   شرقي اسو و  ه غربي،

عييي كلمييه خواهييد  ا  ييا ي بييه معنيياي واق 

 (.28 ،  1358بوت)خليليان، 
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اين تيدگاه ياميان تيگري  ييز تاشيو:   

تر استم تنها رشته پيو د و اتصيال افيرات بيه    

اي اسو وايد  تين وسيله تين اسو. كديگر،ي

 آن، براي  يل به هدف مشيتر  و متعيا ي  و  

اينجاسو كيه   ذات اقدس خداو دي اسو. تر

هياي   جامعه م لما ان از داردوب محدوتيو

 قش خيوت را   خارج شده، و قلمرو، سرزميني،

 تهد. كننده از تسو مي به عنوان عامل تعيين

ز  ذاتييي ار تر اسييتم، كشييور و سييرزمين، 

ن بلكه از  ظر استم، ارز  كشيور بيدا    دارت،

هياي   جهو اسو كه شريعو ا هي و خواسيو 

يعني از آن جهيو   تر آن، يكمفرما باشد، او،

مييدان پيياته    كه زمين تربرگير يده عقييده،  

خا ه استم و  قهه حيدور اعيتن    شدن  ظام،

، 1365اتي ا  ان اسو )ضييايي بيگيد ي،   آز

مليييو  سيييتم،بيييه  ظييير ا (.82و80 حيييص

اي اسو از افراتي كيه تر سيرزميني    مجموعه

به  ام ميهن كه پيوستگي جغرافيايي آن  ييز  

اجتمياعي و   بر اثر تق يم كيار  ضرورت  دارت،

ها به منظور تي مين   ت هيل و تشديد همكاري

 بهزي تي تر يك ييات جمعي، به خويشيتن، 

 تيا،    ا د)فارسيي، بيي   زمان سياسيي تاته سا

57.) 

 وي يينده تيگيير كييه ب ييي   بييه بيياور تو

تميام   تر استم،تندروا ه و بنياتگرايا ه اسو، 

آ جيا كيه از     ه تنها وطن ا  ان اسو، جهان،

آن  وطين واقعيي ا  يان،    شوت. ماتر متو د مي

و وژيك براي ئسرزميني اسو كه مصو يو ايد

پرستش خا صا ه خداو د و عمل به فيرامين و  

وان تي  و يذا  ميي   تستورات ا هي تاشته باشيد. 

موجوت غربيي را كيه    مبا ي جغرافياي سياسي

زبيا ي و  ييز بير      يژاتي و هيم   بر قوميو و هم

رافييياي طبيعييي ما نييد شييرايط اقليمييي و جغ

ها بيه عنيوان    ها و ترياها و كوه وجوت روتخا ه

حيحي    يد  و مرز ميان كشورها معتقد اسو،

و  يييز  تلقييي كييرت و بييه رسييميو شييناخو. 

غيرب   "وقيافه يقخر"توان بر مبناي آن   مي

هياي فياجر بير     كه بر اساس ياكمييو رژييم  

ل تخا و تر مبارزات آزاتي خواها ه مل مرتم،

 شيمارت،  بر تول ا  ان توسيو را جيايز  ميي   

 تخا ييو تر سر وشييو ملييل مظلييوم  كييرت   

 (.153و152 حيييص ،1ج ،1361 )شيييكوري،

رواج تاته شييده از طييرف يقييوق   مفيياهيم 

ه و اسياس منهقيي  داشيت    آ وته غيرب،  خرافه

 به جز  ژات و قوم تار يد.  متكي ملو و مليو،

 همان مفاهيم و عناويني ما نيد عقييده،   و آن،

و همننين مييهن   و رلم اسو. عدا و استم،

مفهيومي بيه جيز آن تف ييرهاي      و وطن  يز

ار د كه عوامل ميزتور جهيان   اي ت  ظرا ه تنگ

تاري و  ظام شر  از آن به  ام كياذب   سرمايه

بير مبنياي    ا يد.  تحميل كيرته ها  به ذهن علم،
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تفاع از هر مظلومي  وطني استم، بينش جهان

 بر م لمين ضروري اسو. تر هر  قهه جهان،

بير قصيد    اساس ميرزتاري و رباطيه اسيتمي،   

 قربو و يفيظ اسيتم اسيتوار اسو)شيكوري،    

1361،   160.) 

مـرزي در اصـول    بـي  مرز و ـ4

قانون اساسي جمهوري اسـلامي  

 ايران

ن قا ون اساسي جديد بيراي  ا ديشه تدوي

توران پييس از سييقوط سييلهنو پهلييوي، تر  

و پيس از   1357اواخر پاييز و اوايل زم يتان  

شيد: تر ييك شيب     اجتس گوات وپ پدييدار 

سيدحيياتق  ) سييرت، امييام خمينييي، بنييده   

محميد   . . .آييو ا  ، تكتريبيبيي و (طباطبايي

 را سيدحيياتق( بيياقر طباطبييايي سييلها ي)پدر

موضوع  زوم تدوين قيا ون  با طرس  فراخوا د و

اساسي، تستور تدوين آن را حاتر فرموت يد و  

شييد تييا تكتريبيبييي بييا توجييه بييه     مقييرر

 . . .هياي يقيوقي، و آييو ا    حصيتت، جنبيه ت

هياي   يطباطبايي سلها ي با توجه بيه  زتيكي  

هياي   فكري و فقهي به اميام خمينيي، جنبيه   

 تار شيو د )قلفيي،   عهيده  شرعي وفقهي آن را

 تيدوين و  ويس او يه،  . پيش(369،  1384

  فيره تر تهيران   سپس توسط يك گروه شيش 

عبييدا كريم  محمييدجعفرجعفري  نگييروتي،)

حيدر،   ا يه بنيي   فيت   مينيادي،  لاهيجي،  احر

 جييرس و (ي يين يبيبييي و  احيير كاتوزيييان 

 يويس پيس از    تكميل شد. اين پيش تعديل و

احتياتي جزئي مبناي كار مجليس خبرگيان   

 فو.قا ون اساسي قرارگر

بـي مـرزي در اصـول     مرز و -4-1

 نويس قانون اساسي پيش

تمامييو    يويس، پينج ميورت از    يشتر پ

خهوط ميرزي و يراسيو از    ، تغيير ترارضي

مفهوم كيل جامعيه    و تنها يك مورت از؛ مرزها

 بشري سخن به ميان رفته بوت:

توان به  ام تمامييو ارضيي     مي :6احل 

  موت. ها را محدوت آزاتي كشور،

خهيوط   تغيير تر نممكن بوت :59احل 

مرزي پس از تصويب سه دهيارم  ماينيدگان   

 ؛مجلس شوراي ملي

 اي بيا  تشكيل شوراهاي منهقه :74احل 

 تماميو ارضي؛ رعايو احول ويدت ملي و

مبنيي   رئييس جمهيور   سوگند:  82احل

 بريراسو از مرزها؛

پاسيداري از   وريفه ارتيش تر  :121احل

 تماميو ارضي كشور؛

كيل جامعييه   اتت ا  يان تر : سيع 7احيل 

 . آرمان  ظام جمهوري استمي بشري به مثابه
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مرزي در  هاي مفهوم مرز و بي مصدا 

نويس قانون اساسي جمهوري اسلامي  پيش

 ايران

 6احل
ها به  ام يفظ  عدم محدوتيو آزاتي

 تماميو ارضي كشور
 مرز

 مرز تغييرترخهوط مرزي با تصويب پار مان 59احل

 74احل
تشكيل كليه شوراهاي كشور منوط شدن 

 به رعايو احل تماميو ارضي
 مرز

 82احل
سوگند رئيس جمهور براي اقدام به يراسو 

 از مرزها
 مرز

احل

121 

تاري پاسداري از تماميو ارضي كشور  عهده

 توسط ارتش
 مرز

 7احل
سعاتت ا  ان تركل جامعه بشري ويمايو 

 از م تضعفان ترهر  قهه ازجهان

بي 

 مرزي

 ا تشييارات مجلييس شييوراي اسييتمي، تبليغييات و)اتاره 

 (17و13و12و11و6و5حص  ،1368

اصـول   مـرزي در  بـي مرز و  -4-2

 1358قانون اساسي مصوب 

بيه هميراه    1358متن قا ون اساسي  تر

 تماميو ارضيي و  و مرز از مورت 9 ،مقدمه آن

 گياه   مرزي عقيدتي مبتنيي بير   بي از مورت 9

ه مييان  سيخن بي   ،وطنا يه  جهيان   گرا ه و امو

 رفو.  

وريفيه   سپاه  ه تنهيا  مقدمه: ارتش و .1

كيه   ه تار دبرعهد يراسو از مرزها را يفظ و

 رسا و تيگري  يز تار د؛

ز يفظ تماميو ارضي كشيور ا  :3احل .2

 طريق تقويو كامل بنيه تفاع ملي؛

مقو ه تماميو  عدم استفاته از :9احل .3

 ها؛ براي محدوتسازي آزاتي ي كشورضار

خهيوط   تر ممنوعيو تغيير :78احل .4

 عدم  همه به تماميو ارضي كشور؛ ي ومرز

توجه بيه   تشكيل شوراها با :100احل .5

  ؛تماميو ارضي

سوگند رئيس جمهور براي  :121احل .6

 ؛يراسو از مرزها

پاسداري از تماميو ارضيي   :143احل .7

 به مثابه وريفه ارتش؛ كشور

 توا يايي تفياع م يلحا ه از    :151احل .8

 به مثابه معنايي مضمر از مرز؛ وركش

 يفظ تماميو ارضي كشور :152احل .9

 هاي سياسو خارجي؛ پايه به مثابه يكي از

ه : قا ون اساسي ايران به منز . مقدمه10

 ا عكاس خواسو قلبي امو استمي؛

قيييا ون اساسيييي اييييران  : . مقدميييه11

تيداوم ا قيتب تر تاخيل و خيارج      سياز  زمينه

 كشور؛

وارسيياختن راه تشييكيل هم :. مقدمييه12

 جيات مليل    مبارزه بيراي جها ي و  امو وايد

 محروم/ تحو ستم جهان؛

: تحقق يكومو م تضيعفين  . مقدمه13

 ؛تر زمين

 سييپاه تر ارتييش و . مقدمييه: رسييا و14

  گ ييتر جهييات تر راه خييدا و مبييارزه بييراي

 ياكميو قا ون خدا تر جهان؛
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تنظيييم سياسييو خييارجي   :3احييل .15

تعهييد  رهيياي اسييتم وبراسيياس معيا كشييور

يماييو   وبراترا ه   بو به هميه م يلما ان   

 تريغ از م تضعفان جهان؛ بي

پايه ائتتف  سياسو كلي بر :11احل .16

گيير تر راه   اتحات ملل استمي و كوشش پي و

تحقق بخشيدن به ويدت سياسي، اقتصياتي  

 استم؛ فرهنگي جهان و

 : تفيياع از يقييوق همييه 152احييل .17

هياي سياسيو    هم لما ان به مثابه يكي از پاي

 خارجي؛

كيل   : سيعاتت ا  يان تر  154احل  .18

جامعييه بشييري بييه منز ييه آرمييان جمهييوري  

طلبا يه   ستمي ايران ويمايو از مبيارزه ييق  ا

 قهيه   م تضعفين تر برابر م تكبرين تر هر

 از جهان.
احول قيا ون اساسيي    مرزي تر مرز و بي

 1358مصوب 
يفظ ويراسو از مرزها توسط ارتش وريفه  مقدمه 

 وسپاه

 مرز

يفظ تماميو ارضي كشور از طريق آماتگي  3احل

 تفاعي افرات

 مرز

هاي مشروع به  مما عو از محدوتسازي آزاتي 9احل

  ام تماميو ارضي

 مرز

احل

78 

عدم مجوز براي تغييرخهوط مرزي و عدم 

 حدمه به تماميو ارضي 

 مرز

احل

100 

اها به رعايو احل محدوتشدن تشكيل شور

 تماميو ارضي 

 مرز

احل 

121 

ق م رئيس جمهورمنتخب براي  گاهبا ي از 

 مرزها

 مرز

احل 

143 

وريفه ارتش تر پاسداري از تماميو ارضي 

 كشور

 مرز

احل

151 

هاي لازم براي تفاع م لحا ه از  ايجات بنيه

 كشور

 مرز

احل 

152 

يفارو ازتماميو ارضي به مثابه يكي از 

 سو خارجياحول سيا

 مرز

قا ون اساسي ايران به منز ه ا عكاس خواسو  مقدمه 

 قلبي امو استمي

بي 

 مرزي

ساز تداوم ا قتب تر خارج  قا ون اساسي زمينه مقدمه 

 كشور و فراتررفتن از مرزها

بي 

 مرزي

هموارسازي راه تشكيل امو وايدجها ي و  مقدمه 

  جات ملل محروم جهان

بي 

 مرزي

بي  كومو م تضعفين تر زمينتحقق ي مقدمه 

 مرزي

رسا و مكتبي ارتش و سپاه تر جهات تر راه  مقدمه 

 خدا و گ تر  يكومو قا ون خدا تر جهان 

بي 

 مرزي

تنظيم سياسو خارجي براساس تعهد به همه  3احل 

م لما ان و يمايو بي تريغ از م تضعفان 

 جهان

بي 

 مرزي

احل 

11 

مداوم ائتتف و اتحات ملل استمي وكوشش 

 بخشي به ويدت جهان استم تر تحقق

بي 

 مرزي

احل

152 

تفاع از يقوق همه م لما ان به منز ه پايه 

 اساسي سياسو خارجي 

بي 

 مرزي

احل

154 

آرمان  ظام سياسي ايران ترتسترسي ا  ان 

 به سعاتت تر كل جامعه بشري 

بي 

 مرزي

روابييط عميومي مجلييس   اتاره كيل امييور فرهنگيي و   ) 

اتاره  ؛1837/1842، حيييص1364 مي،شيييوراي اسيييت

، 1368 تبليغات وا تشيارات مجليس شيوراي اسيتمي،    

و 204و 175و150و67و65و57 حييييييييييييييييييص

 ( 240و237و236و228

ــه   -4-3 ــترتاريوي و زمينـ بسـ

سياسي تدوين متن قانون اساسي 

 جمهوري اسلامي ايران

ا قتب استمي ايران يك رويدات ويژه تر 

تي ياتيياريخ معاحيير ايييران اسييو بييا مييدع    

 دنيد جويا ه؛  گاهي بيه   خواها ه وكمال آرمان
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 جمله از مقدميه قيا ون اساسيي )كيه بييا گر     

مناسيييبات سياسيييي، اجتمييياعي،   هاتهيييا و

فرهنگييي و اقتصيياتي جامعييه و راهگشيياي    

هييياي يكوميييو اسيييتمي و  تحكييييم پاييييه

طيرس  يوين  ظيام يكيومتي بير       تهنيده  ارائه

 هيياي  ظييام طيياغوتي قبلييي بييه شييمار ويرا ييه

ي و گرايي  توا د  شيا ي از فرامليي   مي رفو( مي

ملييو مييا تر جريييان  گييري آن باشييد:  جهييان

ز گارهيياي  غبارهييا و تكامييل ا قتبييي خييوت از

هيياي فكييري  از آميييزه طيياغوتي زتوته شييد و

 به مواضخ فكيري و  بيگا ه خوت را پا   موت و

بيني احيل اسيتمي بازگشيو و اكنيون     جهان

ه برآن اسيو كيه بيا ميوازين اسيتمي، جامعي      

 ،اي ، خوت را بنا كند. بردنين پاييه ه، اسوه  مو

هياي   ه زمينهرسا و قا ون اساسي اين اسو ك

شرايهي را  اعتقاتي  هضو را عينيو بخشد و

هياي   به وجوت آورت كه ترآن، ا  ان بيا ارز  

)اتاره  شمول استمي پرور  يابد جهان والا و

مجليس   ميروابيط عميو   كل امور فرهنگيي و 

 (.1839،  1364 شوراي استمي،

آن اسييو كييه   بيييا گرهييا  اييين جملييه 

محتويات متن قيا ون اساسيي  وبنييان  ظيام     

نه و م بوق بيه پيشيي   تازه ت سيس، مصبوش و

 رهبيري اميام  گميان،   اي بوته اسو. بيي  زمينه

گييري   خميني ت ثير ب زايي تر شييوه شيكل  

مجلس خبرگان قا ون اساسي به جاي مجلس 

 ويس  پيشتاشو؛  يز، مرتوت شدن مؤس ان 

قييا ون اساسييي تر مجلييس خبرگييان قييا ون  

جا به رهبير   هاي همه ، بدون پشتيبا ياساسي

ننين  موت؛ هم غيرممكن مي ،ا قتب استمي

 عياته رهبير   ا بايد پذيرفو كه محبوبيو فيوق 

 به ساير رويا يون  يز رويا ي ا قتب استمي،

هفتات  سرايو كرته بوت،  شان به آن  شان كه

 ، رويا ييان و قيا ون اساسيي  ترحد خبرگيان  

مجتهدان و عا ميا ي عيا ي مقيام بوت يد كيه      

، مرهيون ذائقيه تينيي    گميان  يبي  ،ا تخابشيان 

مندي عمومي ميرتم بيه آ يان     جامعه و عتقه

يني تر آغاز با بيان اين جمله كه بوت. امام خم

يرف غليط زتم تيا آخير سير قيو م      من اگر "

جلس مؤس ان به اين مباشم !  اشتباه كرتم، 

شييوت، اشييكالاتي پيييدا   وتي ترسييو  مييي ز

 شيو د و  اي وارت اين مجلس ميي  شوت، عده مي

 كننييد، خيا ييو بييه مملكييو مييي كارشيكني و 

، ا جاميد  هيا بيه طيول ميي     ، سالعملي  ي و

كيه آن كيه    تر يا ي ،ز ند مذهب را برهم مي

 "ه اسييوپيييش بييرته مييذهب بييوت  هضييو را

(؛ خييط بهت ييي بيير   38،  1386)ورعييي، 

كشييد. سيپس بيا     ؤس يان تشكيل مجلس م

به بررسي قا ون  شناسان بايد ه استمكبيان اين

 ،اساسي بپرتاز د،  ه يقوقدا ان غربي )ورعيي 

تعييوتي علنييي و رسييمي از   (، 46،  1386

 رويا ييان و  ،كه بيه طيور عميده    مرتم كرت د
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اسييتم شناسييان را بييه مجلييس خبرگييان     

بفرسيتند. ضيربه  هيايي زميا ي زته شيد كييه      

ويس قيا ون اساسيي خيط     ي  پييش  ايشان بير 

يديم بيه  بعيد از اينكيه رسي   " بهتن كشيد د:

مريكيايي ترسيو   ييك قيا ون ا   ،اينجا بيياييم 

كنيم ! خون جوا ا مان را هدر بيدهيم ! ايين   

تيييان اسيييو ايييين قيييا ون الان تسيييو خوت

، هيي   ي يو   يويس    ويس اسو، پييش  پيش

 )ورعيي،  "بكنييد  ، باييد  ظير  بايد رأي بدهيم

1386  ،65.) 

، ذائقيه تئورييك ا قيتب    اما سو، از تيگر

، خيوت  ، تر فضاي تدوين قا ون اساسياستمي

را بييه طريقييي تيگيير  شييان تات: ا ديشييه     

كييه بيير  گرايييان معاحيير گرايا ييه اسييتم جهييان

هياي سينتي مفهيوم اميو      اي از ا ديشه آميزه

 گرايا ييه و فل ييفه تيياريخ غايييو   اسييتمي و

ه گرايا ه معاحر به ويژ هاي ا قتبي دپ ا ديشه

روي و ا گييييوي اتحييييات جميييياهير شييييو  

هيياي اروپييايي  ا تر اسيو ا ي ييم سوسيا ي ييو

ا ديشه  وگرايان ايرا ي بيا  استوار شده بوت، تر 

هاي شيعي براي ا قتبيون ايرا ي فرحو  آموزه

استثنايي را پيش آورت تا پيشتازي ا قتبييون  

ايرا ي  را بر همتايان سني ميذهب خيوت بياز    

(. پرسييش 553  ،1384 )قلفييي،  مايا نييد

احييلي ميييان  خبگييان و سييرآمدان مجلييس  

بيوت كيه دگو يه    خبرگان قيا ون اساسيي آن   

تيوان جمهيوري اسيتمي استوارشيده بير       مي

 تر ،كيه تر آن زميان   ،اماميو را   ظريه امو و

 گيروتار تنگناهاي  اشي از يك ا قتب شيعي/

اسييير شييده بييوت، بييه جهييان گرايييي و ملييي، 

وق تات  طن بيياوري و امييو  گييري سيي  فييراو

ژگييان تر مييتن مييذاكرات كارب ييو برخييي وا

آ ي مي تاشو مجلس خبرگان، يكايو از تو

ه به  ادار خبرگان ا قتبيي تر آن، يركتيي   ك

، تاشيتند و كميابيش   گو ه ميي  رفو و برگشو

يافتند؛ هم ميرز   رفو از آن را  مي قدرت برون

ت و هم امو و هم تماميو ارضيي و هيم اتحيا   

بارهيا   ،ون اساسيي تر ميتن قيا   ملل استمي، 

رفتنيد. شيايد ا قتبييون    كنار همديگر به كار 

 كرت د مرتمان جهيان بيه سيرعو و    گمان مي

آيند و قيا ون اساسيي    شتاب به سوي آ ان مي

كننيد؛ م تضيعفان بيه امييد      تقليد مي را آ ها

، تسو  ياز يمايو ايران ا قتبي به سوي آ ان

هاي استمي هم  قهيه   كنند؛ و تو و تراز مي

هياي بيزر     ي اتحيات علييه قيدرت   يدي براام

خواها يه   يابند. اما، اين وجه آرمان م تكبر مي

قضيه بوت. سيويه تيگير آن بيوت كيه تر آغياز      

 جاميه عميل پوشيا د و    باي و مدعيات را مي

تيگران را بدان تعوت  موت.  اي ساخو و اسوه

ميرز جغرافييايي تر ميتن ميدون      ،زين سبب

عقييدتي   ميرزي  ساسي، همنشيين بيي  قا ون ا

 شد.
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مـرزي در مـتن    ـ مـرز و بـي  5

 مذاكرات خبرگان قانون اساسي
ن مييذاكرات مربييوط بييه بررسييي    مييت

 ويس قا ون اساسي جمهيوري اسيتمي    پيش

 هاسو كيه هير   ، آن قدر مشحون از  كتهايران

تييوان از منظييري گو يياگون بييدان    بييار مييي 

زي مير  بيي مفهوم مرز جغرافيايي يا   گري و.

هاسيو كيه    سيته مقو يه  عقيدتي،  ييز از آن ت 

هيا   تربياره آن سيخن   ،خبرگان قا ون اساسيي 

 ا ييد. تحليييل و بررسييي اييين سييخنان  تاشييته

، به مرز سرزميني تهد آ ان كمابيش  شان مي

زي اييدئو وژيك را ميد   مير  يا بي ا د باور تاشته

 ا د. آورته  ظر مي

 اصو سوم  -5-1

قييا ون  تر سييوم مفصييل و مهييول احييل

تييرين احييول   اساسييي، بيير يكييي از كوتيياه   

  ييويس قييا ون اساسييي اسييتوار شييد:   پيييش

جمهــوري اســلامي ايــران در اســتقرار 

ــدي ــه تو ي ــلا  جامع ــ  و اخ ، معنوي

اجتماعي  مبناي رواب  سياسي اسلامي را

)اتاره تبليغيات و   دهـد  و اقتصادي قرار مي

، 1368 ا تشييارات مجلييس شييوراي اسييتمي،

به  ،شا زته احل سوم بندهاي يازته و(. 56 

وطنا ه  ح  تماميو ارضي و ويژگي جهانتو ب

 سياسو خارجي اشارت تارت.  كته  خ و تر

باي يو مييان    متن مذاكرات اين اسو كه مي

ل شيد  هدف و راه و وسيله تفاوت قائ آرمان و

به طور مثال، بايد ويدت م يلمين را ييك    و

روابييط  فرهنگييي و )اتاره كييل امييور  آرمييان

، 1364 عمييومي مجلييس شييوراي اسييتمي،  

 ه ديز تيگيري تلقيي كيرت؛ كميا      ( و279 

تر اييين احييل  كييه تماميييو ارضييي را  يييزاين

 فرهنگيي و  )اتاره كل امور "هدف" باي و مي

، 1364، روابط عمومي مجلس شوراي استمي

ه دييز تيگير. گفتگيوي      (  ام  هات و280 

بهشيتي، تو تين از خبرگيان قيا ون      فارسي و

 ،يهاي اسيتم  اساسي، بر سر تفاع از سرزمين

ميرزي   بيي  هيايي تربياره ميرز و    تيدگاه بيا گر

هياي اسيتمي    منظور تفاع از سرزمين" اسو:

طور كه ملو و ارتيش   يعني همان هم ه و،

تمامييو ارضيي اييران    ايران براي اسيتقتل و 

 سييياير از فل يييهين وكننيييد،  تفييياع ميييي

 "هاي استمي هيم باييد تفياع كننيد     سرزمين

مي روابييط عمييو فرهنگييي و )اتاره كييل امييور

(. 297،  1364، مجلييس شييوراي اسييتمي 

سو كيه   شا گر آن ا ،شوت پاسخي كه تاته مي

تا نييد كييه  خبرگييان فقيييه ا قتبييي هييم مييي

ا ملليي و   هاي  ظيام بيين   ورتمقتضيات و ضر

، از سينخ و جينس تيگيري    ا مليل  يقوق بين

امروزه تر ت يا دنين دييزي را   احولاً"اسو: 
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ميا   توان تر قا ون اساسي كشوري گفيو   مي

اسيتمي  ن اين را تر تاخيل تفياع از  ظيام    الا

و ي آييا بيا    ،ايم كشور به حورت م تتر آورته

ايو تر هييي  قييا ون اساسييي كشييوري  حيير

توا د باشد كه ارتش ملي م يئول تفياع از    مي

 )اتاره كيل اميور    "هاي تيگير اسيو   سرزمين

روابييط عمييومي مجلييس شييوراي  فرهنگييي و

( بحيي  بيير سيير   297،  1364، اسييتمي

و دگييو گي رفتييار تو ييو ياسييو خييارجي س

ت سيس استمي ايران با ساير كشورها، بيه   تازه

منجيير هيياي كتمييي بيير سيير واژگييان   جييدال

وريفيه  "شوت. برخي بير ايين باور يد كيه      مي

ريا م را و يو    م لما ان عاتل ايين اسيو كيه   

را م به تيگري باشد، سركوب كند كيه عيين   

 روابيط  فرهنگي و )اتاره كل امور "عدل اسو

، 1364، عمييومي مجلييس شييوراي اسييتمي  

ميا  " :رو يد  (. برخي تيگير فراتير ميي   300 

تا يم كه بر ي ب ميوازين اسيتم باييد از     مي

لوم تر يد رفخ رلم يماييو  غير م لمان مظ

فرهنگي  )اتاره كل امور " و كافر باشدو ،كنيم

، روابييط عمييومي مجلييس شييوراي اسييتمي و

 سير آن  سخن بير  ،(. بنابراين301،  1364

، كيدام ييك تر   هيا  ها ييا تو يو   اسو كه ملو

گير يد؛   ميي ررف سياسو خارجي ايران قرار 

به يكم قرآن بايد با  "زيرا تعبير اين اسو كه

تمام  يرو از همه م تضعفان جهيان يماييو   

 )اتاره كل اميور  "كنيم و اين يكم قرآن اسو

روابييط عمييومي مجلييس شييوراي  فرهنگييي و

 .(304،  1364، استمي

بييه خييوبي متوجييه ان خييوت امييا خبرگيي

كليييف تيوان ت  ،  ميي ه يتند كيه از ييك سيو    

؛ و از تيگير  مالايهاق بر تو  تو و گذاشيو 

مكتيوب قيا ون اساسيي    متن  باي تي از  ،سو

سيييس تر ت  كييه  ظييام تييازه دنييين برآيييد  

ج تجوي تخا و تر امور تاخليي كشيورها و   

. هاسيو  يزيكي ا قتب به ساير مملكوحدور ف

يب شيد كيه  شيان از    صيو بنيدي ت  ،تر  هايو

هيييايي فاقيييد  هوشيييياري تاشيييو، عبيييارت

هاي عملياتي كه تنها بيه عيا م  ظير     سوگيري

هياي   ، دند پهلوييمتوجه بوت و از يي  ابهام

رجي كشيور  : تنظيم سياسو خيا ب يار تاشو

ا يه  ، تعهيد براتر بر اسياس معيارهياي اسيتم   

ترييغ از     بو بيه م يلما ان و يماييو بيي    

 فرهنگيي و  كل اميور  )اتاره م تضعفان جهان

، 1364، روابط عمومي مجلس شوراي استمي

،  ه تكليفي را ؛  ه بار يقوقي تاشو(313  

، و  يييه خيييتف كيييرت متوجيييه ك يييي ميييي

گويا ه و فقهيي خبرگيان    هاي كلي گيري جهو

رتسير و  و  ه جهيان بييرون را بيا ييك ت     ،بوت

 ،. تر احيل سيوم  ساخو خهر با قوه مواجه مي

بير ميرز جغرافييايي را     گاه مبتنيي   ،خبرگان
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مييرزي عقيييدتي را  و كمييابيش بييي برگزيد ييد

فاقييد  ،رغييم پييذير  ذهنييي و بيياطني  علييي

 عقت يو كاربرتي و اجرايي يافتند.

 اصو نهم -5-2

قا ون اساسي بير احيل ششيم    احل  هم 

ارت بار از عب جايي كه تو نا شد؛ب ويس،  پيش

تيوان بيه    تماميو ارضي  ام به ميان آمد:  مي

ه تماميو ارضي  هميه  فاته از آزاتي ب ام است

توان به  ام اسيتقتل و تمامييو    زت و  يز  مي

ي مشيروع را سيلب  ميوت. تر    ها ، آزاتيارضي

ياكم اسيو،  ،  گر  مرز جغرافيايي اين احل

آينيد   گياهي ميي  "شيوت   جايي كه گفتيه ميي  

گير يد،   از سرزمين يك جامعيه را ميي   بخشي

 اميور  )اتاره كل "شوت  ق  تماميو ارضي مي

روابييط عمييومي مجلييس شييوراي  فرهنگييي و

(؛ گاهي  يز دنيين  427،   1364، استمي

ييك يقيي اسيو بيراي      "شوت كيه   گفته مي

، تماميو ارضي تر مرو به  ام تماميو ارضيقل

 فرهنگيي و  )اتاره كل امور "برابر تجزيه اسو

، 1364، روابط عمومي مجلس شوراي استمي

حيا  بيينش   (؛ و با ت كيد بيشتر: از  429  

يي جيدا  دتوا ي  سياسي، بين اين سه احل  مي

باشد و اين سه احل يعنيي قلميرو، جامعيه و    

،  اپذير د. تماميو تر برابر تجزيه افرات تفكيك

استقتل تر برابر واب يتگي و آزاتي تر برابير   

فرهنگيي   )اتاره كل امور "م ئو يو قرار تارت

، روابييط عمييومي مجلييس شييوراي اسييتمي و

.  گاه مرزگرايا ه جغرافييايي  (429،   1364

روس مييذاكرات خبرگييان قييا ون    موجييوت تر

يابيد كيه بيه     اساسي، زما ي جلوه تيگري ميي 

هييا بييا  گيياهي بدبينا ييه و ييي  برخييي واقعيييو

هياي   شيوت: يكيي از تام   ميي  تاريخي  گري ته

يعني وقتي يك جامعه استعمار، تجزيه اسو. 

رت كه ديون بيزر  و   و كشور بزرگي وجوت تا

هياي   توا يد تر برابير قيدرت    ومند اسو مي ير

كيه اييين  اسيتعماري مقاوميو كنيد، بيراي اين    

آينييد و  مقاومييو قابييل شك ييتن باشييد، مييي 

كنند تا بيا   بي را تحريك ميطل تجزيهتمايتت 

اين قدرت بزر  و  يرومند را بشكنند  ،تجزيه

روابييط عمييومي  فرهنگييي و )اتاره كييل امييور

 (.431،  1364، مجلييس شييوراي اسييتمي 

تهيد و   ، مرز جغرافيايي را  شان ميي احل  هم

گييان كمييابيش بييه طييور كامييل آن را    خبر

 پذير د. مي

 اصو يازدهم  -5-3

 ويس كه مبنياي احيل    احل هفتم پيش

يازتهم قا ون اساسي قيرار گرفتيه بيوت،  گياه     

وطنا يه ب ييار     گرا يه و جهيان   ، اموفرامرزي

كمتري تاشو و از يا تي تهاجمي و تحكمي 

 ،جمهوري اسلامي ايران ورتار  بوت: يز برخ

ر كو جامعـه بشـري را   سعادت انسان د

داند و رسيدن به استقلال  آرمان خود مي
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را  ـق   و آزادي و  كوم   ق و عـدل 

شناسد و بنابراين در  همه مردم جهان مي

دداري كامو از هرگونـه دخالـ    عين خو

هـاي   جويانه در امور داخلي ملـ   سلطه

طلبانه مستضـعفين    ق، از مبارزه ديگر

رين در هر نقطـه از جهـان   عليه مستكب

ات و ا تشارات )اتاره تبليغ (4)كند  ماي  مي

(. زييرا  67،  1368، مجلس شوراي استمي

شيد   تر متن احل يازتهم، تو و موريف ميي  

سياسو كلي خوت را بر پاييه ائيتتف و اتحيات    

گيير بيه    ملل استمي قرار تهد و كوشش پيي 

 ، اقتصيياتي وسياسيييعمييل آورت تييا ويييدت 

تر متن فرهنگي جهان استم را تحقق بخشد. 

، رات خبرگان هم تر بياب احيل ييازتهم   مذاك

ه شيده بيوت:   مرزي عقيدتي دير بي  وعي  گاه

ا قتب جغرافييايي و   ،ا قتبي كه تر ايران بوت

. ايرا ي  بوت، بلكه ييك ا قيتب اسيتمي بيوت    

و يي آ نيه تر    ،مه يتي  هردند ما تر ايرا يي 

يكومو استمي بوت و اسيتم   ،ار همه بوتشع

منحصر به اييران  ي يو و ميا هيدفمان ايين      

اسو كه همه م لما ان تر هميه كشيورها از   

ت و رلم  جيات پييدا   زير بار استعمار و استبدا

)اتاره  هاي استمي پيياته شيوت   كنند و بر امه

روابيط عميومي مجليس     فرهنگيي و  كل امور

 (.450،  1364، شوراي استمي

وطنا ييه و  صييري  اييين منظيير جهييان  ت

هييايي تيگيير تر مييتن   گرا ييه تر گييزاره امييو

ن بوت: از معي رهاي خبرگان قا ون اساسيگفتا

،  ظام استمي تر هر  ظر تعا يم مقدس استم

بيه   يكومتي ،گوشه از جهان تحقق پيدا كند

يتش تر تاخيل ميرز   آورت كه م ئو  وجوت مي

 گييرت و   يبو بيه هميه     محدوتي قرار  ميي 

 يلما ان تاراي  خصيو  هميه م   هها و ب ا  ان

شوت و بير طبيق تعيا يم     تعهد و م ئو يو مي

اين طبخ و خصيلو يكوميو اسيتمي     ،استم

 ،اسو. وقتيي تر ق يمتي از سيرزمين اسيتم    

از  ،آيد كومتي با هويو استمي به وجوت ميي

همييان آغيياز تشييكيل بايييد خييوت را  گييران و 

صياتي  م ئول وضخ سياسي و اجتماعي و اقت

و اختقي و معنوي و رويي همه اين هشتصد 

 يي  يه بيدان معنيا كيه ايين       ميليون بدا يد. و 

لمرو خوت  را گ تر  خواهد ق يكومو مي

هاي تيگير را بيا زور متصيرف     تهد و سرزمين

شوت و به خوت ملحيق كنيد، هرگيز  يه. بلكيه      

بدان معنا كه بايد بيه كميك ايين م يلما ان     

براي خوت به  بشتابد و با كمك يكديگر وضعي

وجوت بياور د كه آ ها  يز خوت را تاراي  ظيام  

هييا همييه  اسييتمي بيابنييد و وقتييي اييين  ظييام

وقييو تشييكيل يييك وايييد  اسييتمي شييد، آن

سياسي بزر  جها ي تر  يواي اسيتم اميري    
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روابط  فرهنگي و )اتاره كل امور اسو طبيعي

 ،  1364، عمومي مجلس شيوراي اسيتمي  

تير و فراميرزي و    روا ه گاهي از اين تند (.451

 گرا ه وجوت تاشو كه يتيي تخا يو تر    امو

كيرت: تر بياره    ار تيگران را مشكل تلقي  ميك

 ژات كه فرموت يد تخا يو    سؤال آقاي هاشمي

هيياي تيگيير  بايييد بشييوت،  تر سياسييو تو ييو

اسيتمي تر   مليل خواستم عر، كنم اگير   مي

، پس تر هاي استعماري ه تند زير يوش تو و

تخا يو تر سياسيو آ هيا ميا عي     اين حورت 

گييري    دارت و اگر بناسو ويدت استمي پيي 

تخا و تر سياسو آ ها اگر به اين ت يل  ،شوت

هيد و تحيو اميو    باشد كه آ هيا را  جيات بد  

)اتاره كيل   ، اشيكا ي  يدارت  وايدي قرار بدهد

روابط عمومي مجلس شيوراي   فرهنگي و امور

ماييييييه  (. ترون453 ،  1364، اسيييييتمي

ر محتواي احل يازتهم بر س ت خبرگانمذاكرا

قا ون اساسي،  شان از يك ديرخش عجييب   

؛ زيييرا خييتف روس كلييي مييذاكرات كييه  تارت

رز جغرافييييايي را مبتنيييي بييير   گييير  مييي

، كرت، تر اين احل ن تلقي ميهاي جها واقعيو

كيه كيار     گرا ه   وعي منظر فرامرزي و امو

كشد، وجوت تارت  به جهان وطن  گري  يز مي

توجيهي فراهم توان براي آن  مابيش  ميكه ك

، هاي اين احيل  كه گفته شوت واژه، مگر آ آورت

خبرگييان متنفييذ را بييه ت بييال خييوت  برخييي 

كشا د و معا ي خوت را بر ذهين سيرآمدان    مي

 تحميل مي  موت.

 اصو هفتاد و هشتم  -5-4

احييل هفتييات و هشييو قييا ون اساسييي   

 ويس مبتنيي شيده    پيش 59، بر احل كنو ي

فتيات وهشيو را از   نه كه متن احيل ه آ . بوت

 ،سياخو   يويس جيدا ميي    مشابه آن تر پييش 

و  شييان از واژگييا ي بييوت كييه بييه كييار رفييو  

خبرگيان قيا ون     گري و تغدغه تاشتن جزئي

 يويس   پييش  59متن احل  اساسي تاشو. تر

كشور در  تغيير در خطو  مرزي آمده بوت:

صورتي ممكن اس  كه به تصـوي  سـه   

شوراي  نمايندگان مجلسچهارم مجموع 

وا تشارات مجليس   )اتاره تبليغات ملي برسد

كيه  (. يال آ 150،  1368شوراي استمي، 

مصييوب، يكييايتي تيگيير تاشييو :   78احييل 

هرگونه تغيير در خطو  مـرزي ممنـوع   

بـا رعايـ     مگر اصلا ات جزيي، اس ؛

 طرفه نبـودن،  به شر  يک مصالح كشور،

به  ر،به شر  عدم لطمه به استقلال كشو

 شر  عدم لطمه به تمامي  ارضي كشور،

با تصوي  چهار پنجم مجموع نمايندگان 

اي ميذاكرات  محتيو  (5).مجلس شوراي ملي

تهنده تقو و عتقيه    شان 78مربوط به احل 
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ز جغرافيايي اسيو. ا بتيه برخيي    به مفهوم مر

وجوت تارت كه بر  هاي غير كارشناسا ه  تحليل

ي بيه آب و خيا    ا عتقيه  ،فقها اين باور د كه

ي ض  بو به مفهوم مرز و تماميو ار و  دار د

ا ييد. امييا، برخييي از   عتقييه ، بيييو سييرزمين

گفتگوهاي همپيو د بيا ايين احيل، يكيايتي     

اي اسيو كيه    ئلهم ، له مرزهائم تيگر تارت: 

افييرات ملييو ايييران   ييبو بييه آن ي اسيييو 

تر  اتي تار ييد و بايييد هييم دنييين باشييد. زييي

هم تيديم كه رژيم سو  گذشته هم تاشتيم و 

هييا  تر مصييا حه بييا عييراق ته اسييتفاته كييرت و

هاي ي اس مملكيو را تر   كيلومتر از ق مو

يك معامله سياسي كرت  اختيار آ ها قرار تات و

روابييط عمييومي  فرهنگييي و )اتاره كييل امييور

، 1364، مجليييييس شيييييوراي اسيييييتمي  

، احل را بر (. پس خبرگان1702و1701حص

حيتيات   د، سپس اگذار ممنوعيو تغيير مي

زهم تر ؛ زييرا بيا  طرفه بوتن جزئي و بدون يك

يك جايي يك "اين زمينه استدلال ه و كه 

يد كه به سوت مملكو آ احتس جزيي پيش مي

كشيور   فيخ و مصيلحو    يعني سوت و ،"ه و

اييي   بيره هاسو. به تعبير خ بالاتر از اين يرف

آقا م ئله مرز اسيو، خهيوط ميرزي    "تيگر: 

 "و تماميو ارضي مهرس اسو، استقتل اسو

روابييط عمييومي  فرهنگييي و )اتاره كييل امييور

، 1364، مجليييييس شيييييوراي اسيييييتمي  

، ييدري  ماينيده اييتم  (. 1703و1702حص

از زميان پهليوي و مصيا حه ميرزي      اي خاطره

سپس به  حوي شيورا گيز از ميرز    و گويد مي

كنيد:   ثابه يك مفهوم جغرافيايي تفاع ميبه م

ا ييد و   گذاشييتهرتم خوتشييان تييا يييالا ميي  

و ييو اينكييه همييه زن و بنييه و ، گذار ييد  مييي

ناطق مرزي را مرتشان را از تسو  بدهند و م

كنند و خواهنيد   ا د و مي كامتً محافظو كرته

به هيي  عنيوان    ،كرت. ماتامي كه مرزي باشد

،  ه غير از اين تم،  ه به اين احل وراضي  ي 

تميام وكيت    و يو  ويب هم بشيوت، صو و اينكه ت

خيا   ييك وجيب از    ي بدهند، يك متير و رأ

گذاريم به تسو  ايران تر آن مناطق را ما  مي

و و بيه عنيوان احيتس     ،مما ك تيگري بيفتد

روابط عمومي  فرهنگي و )اتاره كل امور باشد

، 1364، مجليييييس شيييييوراي اسيييييتمي  

 اييب رئييس خبرگيان،    (. 1704و1703حص

اي نو اي نو تيگير خبرگيان را بيه  هيق     

پرسييتا ه  ه و وطيينرز توسييتا شييورا گيز و ميي

هيي   "ليه كيه   با اين جمله تكم  ماينده ايتم

 فرتي ياضر  ي و يك وجب از خا  كشيور 

 )اتاره كيل اميور   "از تسو مرتم ربوته بشيوت 

روابييط عمييومي مجلييس شييوراي  فرهنگييي و

را بييه سييرا جام   (1704،  1364، اسييتمي
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نيه از ميتن ميذاكرات مشيهوت     رسيا د. آ   يمي 

تميييام خبرگيييان  ، ايييين اسيييو كيييهاسيييو

توا ند راه احيتس   جا كه ميا د تا آ  خواسته مي

 آن تير كننيد و   ا وحيول  جزئي مرزها را حيعب 

ذار ييد كييه گ شييرط مييي پيييش قييدر موا ييخ و

شوت. احل هفتيات   كمابيش شبيه به محال مي

 گير  جغرافييايي بيه    ،  موت كاميل   و هشو

ميذاكرات خبرگيان قيا ون     تر ،مفهوم قلميرو 

 اساسي اسو.

 اصو يكصدم  -5-5

احل يكصدم قا ون اساسيي كنيو ي، بير    

 ويس استوار شده بوت. تر ايين   پيش 74احل 

مشيروط بيه    محيدوت و  شوراها منوط و ،احل

 احول ويدت ملي و  ظام جمهوري استمي و

تابعيييو يكومييو مركييزي تر كنييار تماميييو 

ارضي شده بوت د. محتواي مذاكرات خبرگيان  

روابط  هنگي وفر قا ون اساسي )اتاره كل امور

، 1364، عمييومي مجلييس شييوراي اسييتمي  

تهد كيه برخيي از    مي(  شان 988/990حص

اين تار د كه بيه  تنها ترس از  ،اعضاي مجلس

ممكن اسيو   ،ها ها و پيشينه ت يل  بوت تجربه

اي بير تجزييه كشيور     ها مقدميه تشكيل شيورا 

تهد كيه تر   باشد. محتواي مذاكرات  شان مي

توان  ماميو ارضي مياحل  يز از عبارت تاين 

مندي توأم با تل  گرا ي را   بو  ه وعي عتق

 مييرز جغرافيييايي بييه داردوبييه سييرزميني و 

 استفهام  موت.

 اصو يكصد و بيس  ويكم  -5-6

  ويس بيا تغيييرات ب ييار    پيش 82احل 

قا ون اساسي كنو ي تبيديل   121كم به احل 

، رئيس جمهيور سيوگند   شد؛ جايي كه تر آن

ه پاسيدار ب يياري از مفياهيم و    كرت ك يات مي

ها باشد  ها و آرمان ها و هدف ها و عينيو ارز 

و از يراسو از مرزهيا از هيي  اقيدامي ترييغ     

كرات خبرگان قيا ون اساسيي    ورزت. متن مذا

تهييد اعضيياي مجلييس از مفهييوم    شييان مييي

همان  گاهبا ي از مرزهياي   ،يراسو از مرزها

اشيو  تماميو ارضي ايران را برت ، وسرزميني

ن بر فضياي مبايثيات بير    ا د. بنابراي  موته مي

 يز  گاه مرز جغرافيايي دييره   ،121سر احل 

 بوته اسو.

 اصو يكصدو چهو وسوم  -5-7

قا ون  143 ويس و احل  پيش 121احل 

اساسي به طيور كاميل بير هميديگر منهبيق      

شيكل احيل    بوت د و خبرگان همان محتيوا و 

ر ايين   يويس را پذيرفتنيد. ت   موجوت تر پييش 

 ييه تنهييا خبرگييان مفهييوم مييرز   ، يييز ،احييل

يي را از تماميييو ارضييي اسييتفهام   جغرافيييا

 بخشيند:  كنند كه آن را اسيتعت   ييز ميي    مي

عناي تماميو خا  تنهيا  تماميو ارضي به م"

هياي سيايلي را    يا ق متي از آب ، فضا ي و
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)اتاره كيل   "مثل فتت قاره شامل ميي شيوت  

جلس شيوراي  روابط عمومي م فرهنگي و امور

بنييابراين فضيياي (. 1363، 1364،  اسييتمي

ياكم بر مبايثيات مربيوط بيه واژه تمامييو     

ميرز   مفهيوم   شين شيدن ،  شا گر حدرارضي

 جغرافيايي اسو.

 اصو يكصد و پنجاه ويكم  -5-8

قيييا ون اساسيييي بيييدون    151احيييل 

هايي بوت كه خوت  ن احلاز آ  ويس بوت و پيش

ون اساسيي  ، به ميتن قيا   ستقتلخبرگان بالا

 مفهوم مرز ،نه كه به حورت  هفتهافزوت د. آ 

 وتهو تماميييو ارضييي را تر اييين احييل مشيي 

ريف  كند عبارتي اسو كه تر آن تو و مو مي

بر اميه و   ،شده اسو براي هميه افيرات كشيور   

امكا ات آموز   ظيامي را بير طبيق ميوازين     

به طوري كه همه افيرات،   ،راهم آورتاستمي ف

را تاشيته   "ا ه از كشيور  يلح توا ايي تفاع م"

 ،عبارت توا ايي تفاع م لحا ه از كشورباشند. 

اشتن قابليو تفخ تنها عبارت اسو از ت تنها و

قلميرو و تمامييو    ، ميرز و تهاجم به سرزمين

مفهوم  ،ارضي كشور؛ بنابراين تر اين احل  يز

مرز جغرافيايي كامتً مشهوت اسو و خبرگيان  

ته تاشته  ك  يز به طور عمده بح  بر سر اين

باي يو تر امير تفياع     ا د كه آيا ز ان  يز ميي 

فرهنگيي   شركو  مايند يا خير)اتاره كل امور

، روابييط عمييومي مجلييس شييوراي اسييتمي و

( و تر اين  كته كه 1401/1405، حص1364

باي و از مرزهاي كشور با آخرين امكا ات  مي

، هيي   تر مقابل تهياجم تيگيران تفياع  ميوت    

 د.ا  ترتيدي  داشته

 اصو يكصد وپنجاه و دوم  -5-9

قييا ون اساسييي  يييز فاقييد    152احييل 

 ويس قا ون اساسي اسو.  اي تر پيش پيشينه

متن او ييه احيل تربياره مختصيات سياسيو      

مبتنيي بير    خارجي جمهوري استمي ايران و

: يفيييظ اسيييتقتل بيييوت دنيييد خصوحييييو

، تعهيد تر  جا به، تمامييو ارضيي كشيور    همه

از سيرزمين اميو    ، تفياع نقبال مليل م يلما  

هاي جهيا ي   دم تعهد تر برابر قدرتاستم و ع

ا تشييارات مجلييس شييوراي  )اتاره تبليغييات و

متن او يه تر عين (. 237،  1368 استمي،

يا ي كه مفهوم ميرز جغرافييايي را تر خيوت    

مرزي عقيدتي  ، و ي به طور عمده بر بيتاشو

هياي   وهميين  كتيه مخا في    .استوارشده بيوت 

تات ذائقيه   را گيخو كه  شان ميي ب ياري را ب

جغرافيييايي  خبرگييان بيشييتر بييا مفهييوم مييرز

ي ا قتبيي اييدئو وژيك.   ميرز  قرابو تارت تا بي

يتي همين متن او يه تريين آغاز ميذاكرات  

د محتواي تيگر يافيو كيه سيبب شي     جلوه و

 : اسيتقتل و ها بيشتر برا گيخته شوت مخا فو

ط جويي اساس روابي  سلهه پذيري و  في سلهه

 ،تر ييد ايين مفهيوم    خارجي اييران اسيو و  
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، جييز  لاينفييك وطيين امييو سييرزمين ايييران

باشيد. سياسيو خيارجي تو يو      استمي ميي 

جمهييوري اسييتمي براسيياس تعهييد تر قبييال 

ملل م لمان و تفاع از تمامييو   كشور خوت و

 ارضي ايران و وطن امو استمي استوار اسيو 

روابييط عمييومي  فرهنگييي و )اتاره كييل امييور

(؛ 1431،  1364، شيوراي اسيتمي  مجلس 

هيا تيا    ميرزي  بي همه مرزها و اي بوت از ملغمه

كه  خ تين ابهام و پرسش آن بوت كيه  جايي 

ايران جز  لاينفك وطن امو استمي اسيو  "

سياسو " جواب مبهمي يافو كه "يعني ده 

رفيي هيم متعهيد    از ط ما عدم تعهيد اسيو و  

)اتاره  "هياي م يلمان   ه تيم تر مقابل مليو 

روابيط عميومي مجليس     فرهنگيي و  امور كل

 (. يكيي از 1431،  1364، شوراي اسيتمي 

ايين  " خبرگان ا تقاتي تند  ثار احل كرت كه

عجون عجييب و غريبيي شيده    احل باز يك م

جز  لاينفك وطن امو استمي  ا د اسو. گفته

و اسو. آخير وطين اميو اسيتمي كجاسيو      

 فرهنگي و )اتاره كل امور "دي و يدوت  

، 1364، عمومي مجلس شوراي استميروابط 

ابهييامي تيگيير  يييز بييه ترسييتي  و (1432 

مهرس شد كه  گياهي جغرافييايي بيه مفهيوم     

مييا  خييوت پرورا ييده بييوت: مييرز و قلمييرو را تر

 خييواهيم بگييوييم كييه متعهييد  ي ييتيم و مييي

 خواهيم بگوييم براساس اخوت اسيتمي و  مي

يمايو از م تضيعفين اسيو. و يي تمامييو     

ن و تفياع از تمامييو وطين اميو     ارضي اييرا 

بيراي   كنيد  ، يك مملكو را واتار ميي استمي

تفاع از تماميو ارضي تر ته جبهه با تعارضي 

، گياهي  ملتشان ه يو  كه گاهي بين تو و و

تيوا يم   خواهيم و ميي  جنگ كند. اين را ما مي

اگير منظيور   " يابيد:  ها اتامه مي مخا فو يا ه 

ه تميام كشيورهاي اسيتمي اسيو كيه وريفيي     

ليپين ييا  سنگين اسو كه مثتً تر اريتره يا في

ايي كه مورت تجياوز  افغا  تان يا ساير كشوره

 وريفه تفياعي تاشيته باشييم كيه از     ،ه تند

)اتاره كيل   "هيا تفياع كنييم   تماميو ارضي آ 

روابط عمومي مجلس شيوراي   فرهنگي و امور

كييه تر يييا اين (؛ و1433،  1364، اسييتمي

ايران جز  لاينفك  جا  وشته شده سرزميناين

. آيا الان اين شايعه را وطن امو استمي اسو

خواهنيد  ظير خيوت را بيه تميام       )كه اينها مي

بيه ذهين    (كشورهاي استمي سرايو بدهنيد 

 شييوت  آورت و از آن سييو  اسييتفاته  مييي  مييي

روابييط عمييومي  فرهنگييي و )اتاره كييل امييور

( 1433،  1364، مجلييس شييوراي اسييتمي

اسيو: ايين وطين     تار اتاميه  ها باز هم مخا فو

 يام  شهري اسو كه او را  )وطن امو استمي(

شيوت. ايين     ي و و اول و آخر  معلوم  ميي 

مبهماتي تارت و زيرا  ،جا  ياوريدها را اين جمله

 )اتاره كيل اميور   ا يدازت  ما را بيه زيميو ميي   
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روابييط عمييومي مجلييس شييوراي  فرهنگييي و

تيگييييري از  (.1434،  1364، اسييييتمي

كيه   تاي  يامعلوم تا  ايا ه بيه آينيده  ،  خبگان

ه ييك  روزي خواهيد آميد كيه همي     . . .ا شا ا 

، تو سيو  رين را   اما خوت اين ؛ " دوكشور بش

گوينيييد  اي مييي  ييييك عييده  ا گيييزت:  برمييي 

افراطيي  يك عده  اسيو ا ي و  و ،طلب توسعه

ببرييد زيير    خواهيد كشور را گويند مي هم مي

 كشيور تيگيري كنييد. محتيواي     جز  پردم و

 فرهنگيي و  )اتاره كيل اميور   اي هم  دارت تازه

، 1364، روابط عمومي مجلس شوراي استمي

، خبرگييان مجلييس (. سييه خبييره از1435 

رشييديان، ا بتيه  ظيري     حدر و بني بهشتي و

تيگر تاشتند: الان وريفه هر ايرا ي م يلمان  

و پاك تا ي م لمان و ا دو زي م يلمان ايين   

ييا از   اسو كه از يك وجيب خيا  فل يهين   

جب خيا  سيوما ي تفياع كنيد. يعنيي      يك و

سرزمين اميو   و شوت سرزمين امو استم مي

ا يد و   هيايش را كشييده   را يتيي  قشيه   استم

بيا ايين جمليه كيه      ا د، و ر گش را هم كشيده

)اتاره  "آقيا عجييب اسيو    ،وريفه كه تاريم"

روابيط عميومي مجليس     فرهنگيي و  كل امور

بياور   ( اوج1433،  1364، شوراي اسيتمي 

تهيد. ييامي     شان ميمرزي عقيدتي را  به بي

اگر ك يي بيه خيا  اسيتم     " او  يز گفو كه

ل اين اسو كيه بيه ميا يمليه     مث، يمله كرت

روابط  فرهنگي و اتاره كل امور ) "كرته اسو

، 1364، عمييومي مجلييس شييوراي اسييتمي  

بر اين بياور بيوت كيه     (؛  فر سوم  يز1435 

ساسي اتحات هي  ويشتي  ي و كه از قا ون ا

جماهير سوسيا ي يتي شيوروي مثيال آورته    

احيييولاً اسيييم مييييهن  "، شيييوت كيييه تر آن

سوسيا ي تي آورته اسو. متيظيه بفرمايييد   

يي كيه الان بليو  شيرق را تشيكيل     كشورها

 اقمييار شييوروي ه ييتند و وجييز تهنييد و مييي

مكتب سوسيا ي تي تار د  يه ملييو روسيي    

از  ؛ احيتً مرزهايشيان  ديز تيگيري   ه تار د و

و يي تر عيين ييال تر قيا ون      ،هم جداسيو 

)اتاره كيل   "اساسي به حيرايو آورته اسيو  

روابط عمومي مجلس شيوراي   فرهنگي و امور

 (.1436،  1364، استمي

 گرا يه كيه    فراميرزي و اميو   اما اين  گاه

بر مرز جغرافيايي برتر ايدئو وژيك را  يمرز بي

 توا  و  ظر اكثريو خبرگيان را   ،تا  و مي

 شيمايل احيل   خوت جلب كند و تا شكل وبه 

. تر عو،  شد، موافقو با آن مي يور  گشيو  

خبرگييان قييا ون  55مييتن جديييد، تر جل ييه 

، و وطين  ، مفهوم تماميو ارضي، يفظاساسي

امو اسيتمي ييذف شيد و عبياراتي كشيدار      

لما ان و عيدم  ما ند تفاع از يقوق هميه م ي  

گير و روابيط    هياي سيلهه   تعهد تر برابر قدرت

وارت  ،آميز متقابيل بيا تول غيير محيارب     حل 
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ظير اكثرييو خبرگيان بيدان     متن گرتيد تيا   

 152جدال خبرگان بر سر احيل  جلب گرتت. 

 ،گراييي  ، يكايتي تيگير از واقيخ  قا ون اساسي

بيياور بييه مييرز جغرافيييايي و مي ييور  بييوتن  

مرزي عقييدتي بيه    مفهوم بي استحصال عيني

 رفو. شمار 

ــاه و   -5-10 ــد و پنج ــو يكص اص

 چهارم

ا ون اساسي برگرفته از احل ق 154احل 

 ويس بوت كه تر آن سعاتت ا  ان تر  پيش 7

ميان جمهيوري اسيتمي    كل جامعه بشري آر

و متعهييد شييده بييوت كييه تر عييين    تا  ييته

هر گو يه تخا يو تر اميور    خوتتاري كامل از 

هيياي  ، از مبييارزههيياي تيگيير  تاخلييي ملييو 

تر طلبا ه م تضعفين تر برابر م تكبرين  يق

، هر  قهه از جهان يمايو كند. محتواي احل

مييرزي ايييدئو وژيك  آشييكارا، گييرايش بييه بييي

جويا ه براي  ، زيرا هي  قيد و شرط تينتاشو

تر عين ييا ي   ،يمايو از م تضعفان  داشو

عيدل   كه به ررافو از مفهوم يكومو ييق و 

ميرتم   آن را يق همه سخن به ميان آورته و

كته تر مذاكرات جهان تا  ته بوت. تنها يك  

از  آن هم پرسشي ترسو بيوت  وجوت تاشو و

 وشييو تر امييور تاخلييي   آن بيياب كييه بايييد 

گير  جيوابي   ييا كشيورهاي تي   هاي تيگر ملو

ز تات  يوعي گرييز ا   ترخور يافو كه  شان ميي 

ا مليل و    گري موجوت تر يقيوق بيين   واقعيو

آن ديره هاي ا قتبي تر  خواهي تكيه بر آرمان

يم كيه هير ديه    تمقيد ه  اسو: ما مخصوحاً

تر ارهياي تيگير اسيتو    مان با ملو بيشتر رابهه

 تييا كشييورهاي تيگيير)اتاره كييل امييور  باشييد

روابييط عمييومي مجلييس شييوراي  فرهنگييي و

، بيدون  (. اين احيل 1520،  1364، استمي

گو ه بحثي به تصويب رسييد آن هيم بيه     هي 

اتفاق آرا  وشاهدي شد بر احا و ا قيتب بيه   

خبرگان: اين اتفاق آرا  ت يل زعم  ايب رئيس 

بيه   و شاهد بر احيا و ا قيتب ماسيو و  ييز    

طيور   جها ي بوتن ا قتب و اينكيه ا قيتب آن  

قيرار  ي يو تر    گوينيد  هيا ميي   هم كه بعضي

 فرهنگيي و  )اتاره كل اميور  تاخل مرزها بما د

، 1364، روابط عمومي مجلس شوراي استمي

بييدون  (. بييدون ترتيييد و1521 و1520حييص

بتيوان ت يليي بير ايين ميدعاي  گار يده        كهآ 

 154يافو، محتواي مذاكرات مربوط به احيل  

ميرزي   ،  شا گر تفيوق  گياه بيي   قا ون اساسي

بر فضاي مبايثيات اسيو. اميا از     ايدئو وژيك

جا كه دنين فضايي تنها يك بار بر مجليس  آ 

شاي ته اسيو آن را   ،خبرگان ديره شده بوت

 ا يك قاعده.فقط يك استثنا  به شمار آوريم ت
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 فرجام

 1358ن قيا ون اساسيي تر سيال    خبرگا

ا يد و   اي تاته بيوته  يك گذرگاه تاريخي برسر

يف يو يكوميو تيازه ت سييس      باي و ما مي

 كمييال را بييه تقييو و "جمهييوري اسييتمي"

ا د. اين  كته بيه كنيار، كيه تميامي       وشته مي

 جييا كييه  ظييم گييذار و قييوا ين اساسييي از آ 

ا د از  خوت مشحونبه  خوتهنجارساز ه تند، 

هيياي ب يييار كييه بييه كييار    واژگييان و تعبير

 ،آينيد و تسيو كيم از هير سيو      زمامداري مي

 توان بدان  گري يو و بير آن دنيگ زت و    مي

متن قا ون اساسي ايران  ،بنابراين متوسل شد.

باي و وجوه ايرا ي  ظريه  ، هم ميپ ا ا قتبي

بازتاب تهيد، هيم    يكومو استمي را تر خوت

 گير بيه مقو يه پيو يد      ميو  گاهي اباي و  مي

هم  ها تاشته باشد، و ها و يكومو ميان تو و

؛ زييرا خيوت را   باي و جهان وطنا ه باشيد  مي

گيري و   هياي يكوميو   بيديل  ظرييه   بديل بي

شناخو. مرز يكيي از مفياهيمي    زمامداري مي

قييا ون اساسييي   واضييخ  بييوت كييه خبرگييان   

ا بتيه   تات يد؛ و  آن  ظر ميي باي و تر باب  مي

 گييري و ا قتبييي گرايييي و امييو گييري و ايرا ييي

باي يو تر آن   ، هميه ميي  جهان وطن بياوري 

كاركرتهياي پنجگا يه   شد.   هفته مي مضمر و

ميييرز )جداكننيييدگي، يكپارديييه سيييازي،    

بيه ييات    و ارتبياط( را  ،كشمكشسازي،  تفاوت

آوريم و احو ي را از قا ون اساسيي جمهيوري   

ي ميرز  ها تمي ايران كه به مفاهيم و مقو هاس

تماميو ارضي اختصا  يافته بيوت   قلمرو و و

( 152و  ،151، 143 ،121، 100، 78، 9، 3)

هيا   حو ي از قا ون اساسي كه به تكليف يز ا و

، 3گرايا ه )  گرا ه و فراوطن هاي امو كارويژه و

، ، همگييي مييد ظر آوريييم  (154و ،152، 11

توان به اين  تيجه تسو يافو كه خبرگان  مي

 ، گرا ه ، كما بيش به حورت واقخقا ون اساسي

 گرا ييه و  ئييق امييو بيييش ازآن دييه بييه عت 

 ميييرزي عقييييدتي و گرايا يييه )بيييي فيييراوطن

بييه حييورت  ،روي آورته باشييندو وژيك( ايييدئ

هيواتار ذائقييه و   ،مح ييوس كيامتً ملميوس و  

ا كشييورتاري و مييرز هيياي مييرتبط بيي گييرايش

ا د. تشكيل امو وايد جهيا ي   جغرافيايي بوته

اگرهاي فراوان روبيه رو   با اما و ، انتر منظر آ

بيه تو يو    تيا تسيتيابي   ،از  گياه آ يان   بوته و

مرابهيييه از  "،فراگيييير و جهيييا گير اسيييتمي

ي تو ييو تييازه ت سيييس جمهييوري   مرزهييا

، امري يقيقي و عيني و واجيب بيه   "استمي

 شمار رفته اسو.
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پيوند با مفهوم  هاي هم اي از نگرش خلاصه

 انون اساسيمرز و قلمرو در خبرگان ق

ف
تي

ر
 

ي
اس

اس
ن 

ا و
ل ق

اح
 

 گر  برتر تر 

مجلس 

خبرگان قا ون 

 اساسي

كارويژه مرز از منظرخبرگان 

 قا ون اساسي

ل  1
اح

3 

 مرز جغرافيايي

 هاي همگن ارتباط:  ميان ملو-1

جداكنندگي:  جدايي از  ظام -2

 سلهه گر

ل  2
اح

9 

 مرز جغرافيايي
سازي و پيدايش  يكپارده

 هاي همگن لوم-هاي تو و آميزه

ل  3
اح

11 

مرزي  بي

 عقيدتي

ارتباط:كا ون ارتباط تو و/ 

 هاي همگن ملو

ل  4
اح

78 

 مرز جغرافيايي

جداكنندگي از تيگري/ 

 سازي ترو ي يكپارده

سازي با تيگري/كشمكش  تفاوت

 باتيگري

ل 5
اح

10
0

 
 مرز جغرافيايي

سازي ترون كشور  يكپارده

بابرج ته  موتن 

 ن تاخليهاي گو اگو سازي تفاوت

ل 6
اح

12
1

 

 مرز جغرافيايي
جداكنندگي مرز تو  ظام سياسي 

 و تو كشور

ل 7
اح

14
3

 

 جداكنندگي  /  كشمكش مرز جغرافيايي

ل 8
اح

15
1

 

 مرز جغرافيايي
سازي/  جداكنندگي / يكپارده

 كشمكش

ل 9
اح

15
2

 

 هاي همگن ارتباط تو و/ ملو مرز جغرافيايي

ل 10
اح

15
4

 

بي مرزي 

 عقيدتي
 هاي همگن و / ملوارتباط تو 

 ها پانوش 

    اين مقا ه برگرفته از يك طرس پژوهشي اسو كيه بيا

مجليس شيوراي اسيتمي توره اول و بحييران     "عنيوان  

تر تيياريخ  3555/13 شييماره )بييا "جمهييوري تر ايييران

( تر معاو ييو پژوهشييي تا شييكده علييوم   18/5/1388

بيه تصيويب    اتاري و اقتصاتي تا شگاه فرتوسي مشهد

و.  گار ده مايل اسو از جناب آقاييان تكتير   رسيده اس

پژوهشييي( و تكتيير  پيشييين مصييهفي كارمي)معيياون

ون كنيو ي پژوهشيي( قيدرتا ي و    ا)مع فريبرز رييم  يا

 سپاسگزاري  مايد.

اين  كته را علي بابايي بيه طيرزي تيگير تر تعرييف     . 1

( آورته political bordersمفهوم مرزهياي سياسيي )  

تيرين عاميل    زهاي سياسيي، مهيم  به تعبير او، مر اسو.

تشييخيص و جييدايي يييك وايييد متشييكل سياسييي از  

وايييدهاي تيگر ييد. ضييمناً وجييوت همييين سييريدات   

اي  كه ايجات ويدت سياسي را تر منهقيه سياسي اسو 

هرگو يه وييدت طبيعيي باشيد،     كه  ممكن اسو فاقد 

سازت. خهوط مرزي خهوطي اسو فرضيي و   ممكن مي

وايد سياسي  يدوت يك قرارتاتي كه به منظور تحديد

، 1383عليي بابيايي ،  شيوت )  بر روي زمين مشخص مي

 317.) 

سياسو خارجي ا قتبي از "(، 1387مح ن خليلي). 2

، المللـي  مطالعات بين، "منظرخبرگان قا ون اساسيي 

، 1387، پيياييز18، شييماره پييياپي 2، شييماره5سييال

 .155/186حص

 بييراي آگيياهي از ا ييواع تعريييف هييا تربيياره مييرز از  . 3

تيكشيو، تراي يدل، گتسينر، موير،تيليور، ميريييدر،     
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مجتهدزاته، يافظ  يا و ريمتيي رات رجيوع كنييد بيه:     

 (.  17/19، حص1386)زرقا ي، 

 يويس قيا ون اساسيي، تر جل يه      . احل هفتم پييش 4

پنجاه و پنجم مجلس خبرگان قا ون اساسي، عينياً بيه   

قا ون اساسي مصوب، پيشنهات و  154عنوان متن احل 

اتفاق آرا به تصويب رسيد )اتاره تبليغات وا تشيارات   به

 (.240،  1368مجلس شوراي استمي، 

از  ظير وييرايش   متن مصوب و رسيمي ايين احيل،    . 5

نه كه تر مجلس خبرگان به تصيويب  اتبي، ا دكي با آ 

قيا ون   78ميتن رسيمي احيل     رسيد، متفياوت اسيو.  

اساسي دنين اسو: هر گو ه تغيير تر خهيوط ميرزي   

نوع اسو مگر احيتيات جزييي بيا رعاييو مصيا        مم

طرفه  باشد و بيه اسيتقتل و    كشور به شرط اينكه يك

 تماميو ارضي كشور  هميه  ز يد و بيه تصيويب دهيار     

 پنجم مجموع  مايندگان مجلس شوراي استمي برسد.

 

 منابع

فرهنـ   (، 1383آقابخشي، علي؛ افشاري رات، مينيو )  .1

 ايش ششم، داپ اول.، تهران: داپار، ويرعلوم سياسي
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